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 * ر بن موسی ساباطیکتاب عما در جستجوی
 ** دوستمجتبی وظیفه - *معلیمهدی غلا

 چکیده 
عدد وی  ت. روایات مت قه اسو   بوده مام کاظو امامام صادق حاب  از اصباطی موسی ساعمار بن 

منفرداتی    :هستیم. نخست  روروبهبا دو مشکل    ،روایاتابن  در بازخوانی  سگایی دارد.نقش به  ،هدر فق
برخی  ست.  ات وی سازگار نیارضی که با روایمعیات  روا  :دوماست؛  ار بن موسی نقل کرده  که تنها عم

چالای تسلط   یا  و  عربیزبان    هبعمار  تسلط  عدم    علتبهرا  ها  شن   و   اند دانستهمعنا  نقل  به    وا  عدم 
میان  اندداده  مورد طعن قرار  را  ویاحادیث   این    در ا  ر   واردهسید احمد مددی اشکالات    اللهآیت. در 

از    یقیتلف  و کتاب ا  گوید:می  و  د دانمی  &شیخ صدوق  «المقنع »بودن کتاب ساباطی همچون  هیفق

پیشسا  بودهاو    تا و روایرأی   نوشتار  اسناد   اب  ، هرینظاین  رو در راستای    ت.  بازیابی کتاب    تحلیل  به 
از گگارش و  پرداخته    عمار بن موسی یررسی  پس  از برخی    یر یگ بهرهبا    و  و محتوای کتاب  سندها  و 

 .  است ترجیب داده  را مددیالله  آیت ۀنظری ، شواهد
 . فقه مأ ور، احادیث معارض ،دیث منفر اداح ،بن موسی  عمار ابکت بیبازیا :هادواژهکلی

 
 . 25/12/1401: یدتأی یختار  -  08/10/1401: فتیاخ در تاری *
 . (mahdigh53@gmail.com؛ )، قم، ایرانعضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث *

 . ( mvazifedoost@yahoo.com؛ )«لویسنده مسئو ن» ایران   ،قم  ،علمیه قم  ۀآموخته سطب سه حوز دانش  **
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 همقدم
مورد اعتماد  و    مکاظابوالفضل عمار بن موسی ساباطی از اصحاب روایت امام صادق و امام  

کبیر    صاحبعمار    1. ستا حاوی  2بوده   «دیج »کتاب  و    که  متعدد  ف  گراریر أ تروایات  با  استقه  در   .
  ود از ساباطی حد  حر  احادیث تکراری،  قمری و  هجری  پنجم  ۀی تا آخر سد یث حد  هایکتاببررسی  

  : نخست ؛هستیم روروبهدو مشکل با روایات عمار بن موسی در بازخوانی  3.  بت شده استروایت  254
  سان نیبد زگار نیست. روایات وی سا  روایات معارضی که با ؛ دوم: رده استا وی نقل کنفرداتی که تنه م
با چالش  ازی  ارهاپ اشکالا هرچن  .است  روروبه  روایات عمار  اما  است  او خود  قه    دربارۀ ی  اهیدرا ت  د 

 بان ز به    عمار  عدم تسلطز  را ناشی ا  هاتکلفو    چالشروایاتش از دیرباز مطرح بوده است. برخی این  
و به نقل معنا    جهتبه یا    عربی  این مسئله  ر گ ا   4؛ دان نستهادعدم تسلط  از حجیت    اوروایات    ذاتا  چه  را 
عمل    یات اوابه رو   بودنفطحی  جهت هبی نیگ  اعده  5. شودیمحجیت    ضعف  بموج  اما  کندینم ساقط  

غتِ روایات  ی خارج از بلاتکرارهاخلل، تعقید و    جهتبهکه    کندیم نقل    ۀوبحرالعلوم از گر   6. کنندینم
عن  رد طر موب احادیث عمایرتین تبه ا  7. دهندیم اطی نسبت کرب  مام، به ساب ا   بهآنها    عمار و اسناد

 . گرفته است قرار
حضرت   میان  این  و    اللهآیتدر  انفرادات  ایشان  کردند.  مطرح  دیگری  نظر  مددی  احمد  سید 

را   عمار  روایات  کتابچرا   ؛دانندیماو  کتاب    جهتبهتقییدات  فقسا  که  کتاب  یک  و   هیباطی  بوده 
 : یندوگ یمر وی است. ایشان ی از رأی و نظ مخلوط 

 
 .335ص ،یوس؛ فهرست ط340و  251ص  ،یال طوس؛ رج290ص ،یرجال نجاش .1
 . 335صفهرست طوسی،  .2
نامه »بازسازی کتاب نده است که در پایاننگار نه روایات و کتاب عمار ساباطی توسط  این آمار حاصل تحقیق در زمی  .3

ستجوی آن اگر حادیث و جآوری ار گرداین تحقیق د  امنهست. دوسی ساباطی« به رشته تحریر در آمده امعمار بن  
قرن دهم هجری گسترش    ی کرد تا جستجو را تا پایانسعنده  نگار   هجری تعیین شده بود ولینجم  پان سده  تا پای  چه

ابع اهل سنت مورد جستجو قرار نموضوعی کتاب های حدیث، تفسیر و تاریخ و همچنین م  نظر  دهد. همچنین از
 گرفت. 

 . 4874، ص15ج النکاح،اب کت .4
                        .1737، ص5ج کاح،کتاب الن .5
 . 405ص، 2، جحل مشکلات القواعد یفواید فگ الکن؛ 661ص ،الفقهاءترکرة  6
 . 166، ص3ج ه،یلفواید الرجالا .7
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عم  دی آیمن  ذه  هب کتاب  بیشتدر  رأی  بوده  رار  روایتِ   مخلوط  کمتر  ،  صر   و 
این واضب است که کتاب عمار مگجی بین روایت   .هیرأی یعنی فتوای فق  ت.اس

هم در آن هست.    هارستظو فتوا است، معلوم نیست که متن روایت باشد بلکه ا
د نه  وق بودیخ ص مقنع شلالایحضره الفقیه و   نساباطی شبیه م یعنی کتاب عمار 

مطابق با فتوا در    عمار در روایات تصر  کرده و...  باشد   ت صر ه روایکافی کال
آنچه از کتاب عمار به ...  شودیت. با این تحلیل مشکلات کتاب حل مآورده اس

  و از  کلینیاز را  یاشیخ آورده و تکهاز را  یاتکه  ؛تع استقطی  صورت بهما رسیده 
چیگ دیگری   مابود شاید  ب پیش ما  ل کتااص  گرا   کنل  ؛طوسیهمه بیشتر شیخ  

تهریب حدود یک صفحه متن کتاب عمار    ةالطهار . در بحث کتاب  میدیفهم یم
در    را دقت  با  باشد.  کارگشا  مقداری  شاید  نیست،  بد  متن  این  خود  است  آورده 

معبار  مت  ابهام  شود یشخص  این  باید    دارد.  ییهاکه  این  به  با  مطابق  کتاب، 
صفحه  ی ر   دست هبکه  ک  شکما  فرم  سیده،  و  احتمالا  گ   ...مهیبد ل  شده  فته 

خوب آن  ا  عربیت  شده  داده  احتمال  است،  این  نبوده  من  احساس  لکن  ست 
معنا کرده است در  و تصر   هم    است که دخل  و  باشد  داشته  اختصار  که هم 

ید  قیاینکه عباراتش ت ... تداده اس  هی فق جنبه علمی داشته باشد. کتاب را شکل
عجم  ماابهو   خاطر  به  منطقه    . ..نیستدن  وبدارد  در  چون  عمار  شده  گفته 

بنشیفارس  و عربی را درست نم ن  لغت داشته  است. لکن    دانسته یوده مشکل 
نبوده این  مشکل  بالا   ،فقط  بلکه  معنا،  به  نقل  ببلکه  نقل  کتر  مضمون  رده  ه 

دعایم   المقنع صدواست. مثل کتاب  اسیا  فق ق  وس ا  هیت، یک متن  ی سع  ت 
 1. تصر  کرده است خل وخودش د  باشد و هی نبه فقده جکر 

بازیابی کتاب عمار حاصل    کردند، دستیابی به این  که ایشان مطرح  طورهمان با  شود  یم نظریه 
میچرا  کهن  منبع  یک  بازیابی  با  نکه  آتوان  به  وسبت  منبع  کرد  ن  پیدا  اطلاع  آن  به محتوای   .  
به هر حال با    2. ار دهدر تاب قی آن کرا در جریان محتوا  اند متوایم   هماندجایی بر هاپارهن  پیوستهم

با نگاه انفرادی به روایات آن،  یم   دستبههایی  عه روایات یک کتاب نکتهنگاه کلی به مجمو آید که 
با بازیابی میاین  دیگر  3شود. ینم ها آشکار  تهاین نک آ ار پسین  ور بار  ر را در  اآن  توان نقش  که  ساختن 

 
مح »شرح    .1 تقرمه«،مکاسب  یحیی،  درسعبداللهی،  فقه  ریرات  آ حض  خارج  سید  رت  الله  مددی،  یت  سال احمد 

1393.http://www.ostadmadadi.ir/persian/book/11527/8717 
   .4ص  ،63شماره پژوهش،  نهی«، آمتون مفقوده یو بازساز  ی»موارد پژوه. 2
  .130ص ،عهیش ثین کهن حدمتو  یزساز با. 3
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ک  نکهیا کرد.    واضب احادیث  نقل  مناب میگان  در  مث   عتاب  یعنی  بوده  چقدر  بعدی  کلی و مصادر  نی،  لا  
را پریرفته و گگینش کرده و در یثی از کتاب  چه نوع احاد  حتیوسی هر یک چه مقدار  ق و شیخ طصدو

کرده نقل  خود  ای آ ار  میان  از  و  رو اند  گگینشن  کددشایات  اساس  بر  از  امه  داآنها    یک   1اند. دهفتوا 
ی  توان برخوردیم   نینچ هم با  از ح  کاصحاب  یا یک کتاب  ر ا ر یث پریرش یحدیث خاص  بررسی  د  ا 

 توانیم به آن اعتماد کنیم. یم اب است که تا چه اندازه سنجی کتکرد. این به نوعی اعتبار 
اگرچ منویاتپژوهش حاضر  را محقق  حضر   ه  استاد  گام مه  دن کینمت  این منظ  میاما  ور  برای 

ایشاکه خو  گونههمان  تابی کر آو جمع  است. و بررسی  حن مطر د  و گگارش    قدم عنوان  به آن    کردند 
   .شود یمل محسوب  او 

 ی بازیابیهاوهیش .الف
و به همین    2تم مطرح شد از منابع پسین در اواسط قرن بیسآنها    کهن و کشف  های کتاببازیابی  

برایر جهد  یی هاروش و    هاوهیشمنظور   ارا  ان اسلام و غرب  این    هیآن  در سه حوزه   اه وهیشگردید. 
  3.شودیمنجانده  یل محتوایی گ شناختی و تحل لیل کتابلیل اسنادی، تح حت

 روش تحلیل اسنادی .1
و اجازات مطرح    هارس ادی و تحلیل اسنادی مبتنی بر فاسن  مطلق تحلیل  ۀاین روش به دو گون

عنایت   کنده کتاب مفقود باا ر متون پ   آنای است که در وش شیوهر  ر : ایننادی صروش اس .شود یم
ی است  نحو بهگردد. اشتراا اسناد در این متون  می  مشترا از آن متون گردآوری و بازیابی  دبه اسنا

تا چند واسطه ب ابتدای سند  یافت میعد دکه  اینر متون متعدد  ابتدا  شود.  را  در  فؤاد    روش  سگگین 
حلقه   توب را برایمک   نبعل اسنادی وجود میل م از تحولی این قس  4« مطرح کرد. بیخ التراث العر »تاری

اصلاح و  را  این روش اسنادی سگگین اشکال وارد کرد و آن کی بهموتس  بعدها. کند ینم شترا  ابت م
  5. نمودمتن را مطرح   -تکمیل کرد و روش اسنادی

اس مروش  اجازاتنادی  و  بر فهارس  اینبتنی  اشترااا  همان روش روش    :  لکن  است    سنادی 
از سندمی  تطبیق داده  ازات آمدهو اجی که در کتب فهارس  ق ید با طر سن روایات    شود. در این روش 

و طریق کتاب، به  ی بین سند  خوان همو  به طرق کتاب در فهارس و اجازات  گاه  ا نشود و ب استفاده می

 
   .129ص ،همان. 1
 . 16، صدر غرب« یپژوه ثی»حد .2
 . 78، ص یجهنبن وهب  دیب ز کتا. 3
 . 119-121و  58، ص1ج ،یعرب یهاشنگار   خیتار  .4
 . 70ص ،ثیحد  ی گرار خیتار   یابیارز  .5



 

 

طی
سابا

سی 
مو

بن 
مار 

ب ع
کتا

ی 
جو

ست
ر ج

د
 

 67 

 

67 

 

  ایق مشتر رت تمام سند با تمام طر دن اضب است که بهالبته و بریم.  از کتاب مفقود پی میوجود جگیی  
توسط شاگردان بیشتر و  ف کتاب هرچه بگررد نشر کتاب  زمان تألی  ست که ازآن ا  بشود. دلیل این امر

 1بین متأخرین متفاوت خواهد شد. در  سندسلسله 
که   است  این  روش  این  اشکال  سلسگاهی  تنها  یک  بیدر  سند  ازله  کتاب    ش  صاحب  نفر  یک 

 . شودیم مشکل   ،است که متن برای کدام یک ینتند و تشخیص اهس

 شناختیابوش تحلیل کتر  .2
سند متن عنایتی  رای بازیابی متون مفقود به  شناختی روشی است که در آن بل کتابتحلی  روش 

وید این متن از کتاب  گر وی بگ. به این نحو که ا شودیم بلکه به نقلِ صاحبِ منبعِ متأخر توجه    ؛ندارد
  ی منکات مه   اسینحکمت بشیر یینه  زم   نی. در ا دی آیماب  متن مفقود به حسز  ی است، جگیی اساباط

ارایه  ر  ح  2. دهدیما  علامه  نمونه  الشیعةبرای  مختلف  در  نقل    لی  ساباطی  عمار  کتاب  از  را  حدیثی 
 :  دی گویم . وی کند ینم اما سندی برای آن ذکر  کندیم

قد   عو  عروی  یرویه  کتابه  فی  موسی  بن  الصادقمار  رءُ  خُ :  قال ن 
لا افِ  بَأسَ الخُط  و  به     وه   

َ
أ یَحِلُّ  ا  کُ مِمَّ لکن  و  إستَجَارَ  رِ کلُه  لأن ه  کلُه 

َ
أ هَ 

  3. بِکَ 
 . نامندیمشناختی  را تحلیل کتاب پردازندیم  ی پراکنده که فقط به نقل از کتاب مفقودهانقلن ای

 روش محتوایی .3
  توان یمن موجود  شده و بین مت  کربرای کتاب ذه  تطابق بین محتوایی کاز    آن  ت که درروشی اس

د تا بتوان از میان  وشاین روش ابتدا باید موضوع کتاب احراز     ابت کرد. در  د قسمتی از کتاب راوجو
ی  ان خو هم.  بخشی از کتاب پریرفتعنوان  بهوضوع کتاب مفقود سازگاری دارند  منابع، احادیثی که با م 

بامتن حدی دیث و  راوی ح  هزمانی ک  ویژهبه.  کندیمایجاد    رامال زیادی  احتموضوع کتاب مفقود    ث 
باشتا ک  ؤلفم یکسان  کتابپیش  4د. ن ب  صاحب  ا بات  روش  این  مشخصن  ودب فرض  و  بودن  راوی 

نتیجه   اللهآیتموضوع کتاب وی است.   بازسازی کتاب  برای  آن را  و  را غیر علمی  این روش  مددی 

 
کتاب  ؛  15، صیهجر   نیه قرن نخستاز س  عهیمکتوب ش  راثیم؛  128، صعهیش  ثیمتون کهن حد   ی بازساز ر.ا:  .  1

 . 33، صةین الکتب و الاجگاء الترا ود معن المفق بی التنق یف ةیاعد المنهج القو ؛ 79، ص یبن وهب جهن دیز 
  .265 -79، صةیکتب و الاجگاء الترا عن المفقود من ال بی التنق یف ةید المنهج القواعر.ا:  .2
 . 310، ص8، جعةیاحکام الشر  یف عهیشمختلف ال. 3
 ت. فرضی است که ذکر شده اس دارد که بهترین حالتش همین هم توایی فروض دیگری روش مح  .4
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درکتا   مؤلفکه    بساچه  1. نددان ینم خش  ب تأ  ب  روایت لیهنگام  هر  تدوین،  و  را ف  و   هنخواست  ی  بیاورد 
انگگی باشدجام دانشی  ا بات اجگبنابراین    .ده  برای  که    ویژهبهاء کتاب کافی نیست  اشتراا موضوع 

اسحاق اشکال  ابن تدأمب ال»ی راوی، صاحب چند کتاب باشد. لاورنس کانرد نیگ به این شیوه در بازساز 
  2کرده است. 

 ار بن موسی ساباطیعم ی کتاب بازیابشیوه  ب.
کبروی    از جهتاینکه  اختی علاوه بر  نشتابتوایی و کتحلیل مح  ،سه روش  انیمکه از    گرشت 

هستن دچا ضعف  ا بات  ر  توانایی  و  ندارند،  ی  هاقطعهد  را  کتاب  یک  صغروی  پراکنده  جهت    نیگ از 
نمیمصداقی   ت شودیافت  نیستمحت  حلیل.  ممکن  عمار  کتاب  موضوعی هی که  چرا   ؛ وایی  رای  ب    

یک    اواین استدلال که    همچنین   . مکنی  را احراز   موضوع آن  میتوانینم   و ما هم ذکر نشده  مار  کتاب ع
برای    تواند یم  راوییک    زیرا  ؛پریرفتنی نیستنیگ    هر نقلی از کتاب اوست،پس  ،  تر نداشتهکتاب بیش

ر  و هر  گگینش داشته  تحلیلکتابش  را در آن نگنجاند.  نیگابکت  وایاتی  باب کتاب عد  شناختی  ر  ما ر 
شده  ر بازه مشخصاب عمار نقل کنند و دکت  از ر خمتأمنابع  بان  صاح این شیوه باید ر دندارد. مصداقی  

، تفسیری و تاریخی گگارشی از آن کتاب  هیفق    منبعی اعم از حدیثی، هییعنی تا اواخر قرن پنجم  
 شد. موارد قابل ذکری یافت ن  و دهم بررسی شد لبته قابل ذکر است که تا آخر قرنا نقل نکرده است.

بین  ار ببنا که  روشی  سند امه  ماندیم اقی  تنها  تحلیل  نه  ن  هم  آن  است  سگگین  ی  روش    -به 
پایه کتب فهارس و اجازات. برای استفاده از  بر    بلکه  -اشکالاتی که در آن روش وجود دارد  علت  به

 قات تطبیبا روای  ،بیان کردند  تابک  هبآنها    ی کهطریق  و  کردهارس مراجعه  ا به کتب فه این روش ابتد
 . شودداده می

 :  کندیم بیان  گونهنیای کتاب ساباط  هبخود را   طریق نجاشی
 بن  دأحم  حدثنا :  قال  جعفر  بن  محمد  أخبرنا  جماعة  یرویه  کتاب   له

 عمرو  حدثنا :  قال  فضال  بن  الحسن  بن  علي   حدثنا:  قال  سعید  بن  محمد
  3. هبکتاب عنه  قةدص  بن مصدق عن سعید بن

 :  سدی و نیم ین چن   طوسی نیگ در فهرست

 
 . 127ص، عهیش ثیمتون کهن حد  یساز باز . 1
   .294، صیملاحظات روش شناخت  ید: برخمتون مفقو  یز بازسا. 2
   .290رجال نجاشی، ص .3
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عن محمد بن علي بن الحسین   عبداللهأبو    انر أخب[ل  الأو   اد بالإسن  رویناه
  فضال   بن   علي  بن  الحسن  بن  مدأح  نع  الحمیر   و  سعد  عن  ]عن أبیه

 1. ارعم عن صدقة بن  مصدق  عن  المداِني سعید بن عمرو عن
دیگ طریق  فهرست  دو  این  از  کتاب  غیر  برای  اساری  نشده  نقل  تباطی  با  به  ست.  دیاوجه  و  ن 

متوجه   استاین    زاقسمتی    میشویمطریق  مشترا  طریق  سعید  »  :دو  بن  ب   عنعمرو  ن  مصدق 
ت که با اسناد مشترا در  . این جگء از طریق، قسمت اصلی سند کتاب اس«عمار الساباطی عنقة صد
اجازه ت. او  و بن سعید بوده اسمر توسط ع  ر کتابکه نش  شودیمرد. همچنین روشن  یق دات تطب روایا

 . دهدیم  بنوفضالر خاندان هیادو تن از مش ین کتاب را بهاز ا لقن

 سیین به کتاب عمار بن مو ع پساباسناد صاحبان من
را   کتاب  انعکاس  میگان  باید  شود  مشخص  کتاب  جایگاه  و  ارزش  اینکه  آ ار  برای  محد ین  در 

منظور  ب این  برای  کرد.  وررسی  اسناد  منتط  سلسله  که  ب»به    هیرقی  سعیدعمرو  بن    نع  ن  مصدق 
ا در هر یک از  ود ر ش می  -که حاکی از کتاب ساباطی است    -«ساباطیلامار بن موسی  صدقة عن ع

 آوریم.  وار میم و اسناد این منابع را فهرستکنیمنابع پسین دنبال می
 :کته توجه داشتشود، باید به چند نیم میدی که تنظ هرست اسناف دربارۀ

استفاده شده    «< »  ت ملااز ع  « عن»ی  جابهسلسله اسناد    ردتر  ش بی  ح ختصار و وضوالف. برای ا 
اد برای اختصار  به عمار ساباطی در همه این اسن   هیقسمتی از سند منت  رارتکعلت  بهاست. همچنین  

به    «حیهفطال»کلمه    «سی الساباطین عمار بن مودق بن صدقة ععمرو بن سعید عن مص»جای  به
 . فته استر  کار

تعداد تکرار آن    آن داخل کمانک  یار انتهاست د شده    ابع پسین تکرارمنر  که دب. سلسله سندی  
 شود. آدرس این اسناد بیان می پاورقیر و در کذاره سند با شم

است.   تنظیم شده  راست  به  از چپ  اسناد  ترتیب  از جهت قدج.  راوی  یمییعنی  که همان ترین 
  ت دس بها  د تردناطی را منتقل کابس  ی کتابود چه راویانروشن ش  رازی؛  ة از عمار استمصدق بن صدق

رسیده پسین  منابع  مراهاست    صاحبان  چه  کداو  و  ازب  یک  قرار    م  انتقال  این  جریان  در  شهرها 
 اند. گرفته

بر اساس ق پسین  یب تاریخی در هر یک از منابع  باشد و ترت ترین منبع میدیمید. چینش اسناد 
 . شده استرعایت 

 
 . 335ص ،یفهرست طوس .1
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م برخی  در  مو.  منبع  اس ووارد  آو هاد تفرد  معلق  را  است، سند  تهریب    : دنن ما  ؛رده  در  شیخ طوسی 
 شود. قسمت ابتدایی سند ذکر می اخل کروشه و دره برای سهولت دکام کالاح

 المحاسن
بن   .1 محمد  بن  الْحَسَ احمد  بْنِ  حْمَدَ 

َ
أ  > برقی  <  خالد  ال   فَضَّ بْنِ  عَلِيِّ  بْنِ  نِ 

 1( 1)هلفطحیا
 درجاتر الائبص

حْمَدُ بْنُ  .2
َ
ال  نِ بْ   بْنِ عَلِيِّ نِ سَ  الْحَ أ  2( 4)الفطحیه < فَضَّ
 فی الکا

دُ بْنُ یَحْیَی  .3 حْمَ مُحَمَّ
َ
دِ بْنِ أ حْمَدَ بْنِ < مُحَمَّ

َ
 3( 37)الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ < الفطحیهدَ < أ

حْمَدُ بْنُ إِدْرِ  .4
َ
دِ بْ أ حْمَ یسَ < مُحَمَّ

َ
حْمَ دَ < نِ أ

َ
 4( 9)یهالفطح حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ <لْ ا دَ بْنِ أ

بْنُ  .5 حْمَدُ 
َ
یسَ    أ دُ   وَ إِدْرِ بْنُ مُحَمَّ حْ  

َ
أ بْنِ  دِ  مُحَمَّ یَحْیَی<  حْمَدَ  

َ
أ <  مَدَ<  الْحَسَنِ  بْنِ   

 5( 5)فطحیهال
حْ  .6

َ
أ بْنِ  دِ  مُحَمَّ  > غَیْرُهُ  وَ  یَحْیَی  بْنُ  دُ  امُحَمَّ بْنِ  حْمَدَ 

َ
أ  > بنمَدَ  <   لْحَسَنِ  علی 

 6( 1)هطحیالف
إِدْ  .7 بْنُ  حْمَدُ 

َ
یسَ  أ دِ غَ   وَ رِ مُحَمَّ حْمَ بْ   یْرُه< 

َ
أ < دَ نِ  حْ    

َ
<  أ عَلِيٍّ  بْنِ  الْحَسَنِ  بْنِ  مَدَ 

 7( 3)لفطحیها

 
 . 326ص ،2ج ،اسنالمح  1
در    «یر الساباطاو عن ابی عبیدة عن عما»نی قال:  و فی الحدیث الثا  315ص  ،1ج  ؛ 46ص  ،1ج  ،جاتدر بصایر ال  .2

 ت. اساحتمال تصحیف  (91ص و  41ص ،1ج)
 ؛ 304ص  ،3ج  ؛ 251ص  ،3ج  ؛ 210ص  ،3ج  ؛ 174ص  ،3ج  ؛ 154ص  ،3ج  ؛ 149ص  ،3ج  ؛ 104ص  ،3ج  ،لکافیا  .3

 ،4ج  ؛ 343ص   ،4ج  ؛ 313ص   ،4ج  ؛ 164ص   ،4ج  ؛ 112ص   ،4ج  ؛ 108ص   ،4ج  ؛ 71ص  ،4ج  ؛ 390ص   ،3ج
 ؛ 540ص  ،5ج  ؛ 481ص  ،5ج  ؛474ص  ،5ج  ؛ 355ص  ،5ج  ؛ 264ص  ،5ج  ؛ 178ص  ،5ج  ؛ 367ص  ،4ج  ؛ 356ص 

  ، 7ج  ؛ 172ص  ،7ج  ؛ 429ص   ،6ج  ؛ 427ص  ،6ج  ؛ 425ص  ،6ج  ؛424ص  ،6ج  ؛31ص  ،6ج  ؛ 25ص  ،6ج
 ،5ج  ؛ 392،  3ج  ؛ 154  ،3جاست )  «ی عن احمد بن محمدحیمحمد بن ی»ل تصحیف احتما مورد    6ن  . در ای210ص 
 (. 262، 6ج ؛ 158ص ،6ج ؛28ص ،6ج ؛ 411ص 

  ،3ج  ؛ 406ص  ،3ج  ؛ 395ص  ،3ج  ؛ 315ص  ،3ج  ؛ 100ص  ،3ج  ؛82ص   ،3ج  ؛59ص  ،3ج  ؛17ص  ،3ج  ، همان  .4
 . 548ص ،3ج ؛ 412ص 

 . 366ص ،4ج ؛145ص ،4ج ؛ 285ص  ،3ج ؛38ص ،3ج ؛9ص ،3ج ، همان .5
 . 118ص ،4ج ، همان .6
یْ مال  مورد احت. یک  386ص  ،3ج  ؛ 386ص  ،3ج  ،نهما  .7 س  بْنِ الْح  دِ  مَّ ح  بن الحسن است  احمد   از  نِ تصحیف در م 
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دُ   .8 بْنِ مُحَمَّ حْمَدَ 
َ
أ  > حْمَدَ 

َ
أ بْنِ  دِ  مُحَمَّ وَ  مُوسَی  بْنِ  عِمْرَانَ   > یَحْیَی  الْحَسَنِ<    بْنُ 

 1( 1)حیهالفط
حْمَدُ  .9

َ
دِ بْنِ الْحَ  <  د  بْنُ مُحَمَّ  أ   سَنِ <مُحَمَّ

َ
 2( 1) < الفطحیهيٍّ لِ نِ بْنِ عَ مَدَ بْنِ الْحَسَ حْ أ

دُ بْنُ الْحَسَنِ  .10  3( 1)وسَی بْنِ الْقَاسِمِ < الفطحیه< سَهْل  < مُ مُحَمَّ
ةو  .11 یَاد  < مُ  عِدَّ صْحَابِنَا < سَهْلِ بْنِ زِ

َ
 4(1) هبْنِ جَعْفَر  < الفطحوسَی مِنْ أ

بْنُ  .12 دُ  عَلِيِّ   مُحَمَّ  > بْنِ  یَحْیَی  رَجُل    نِ الْحَسَ   عَنْ  وْ 
َ
بْ عَ <    أ الْحَ نِ لِيِّ    > ال   فَضَّ بْنِ  سَنِ 

 5( 1)الفطحیه
یاد < الفطحیهم دةع .13  6( 1)ن اصحابنا < سهل بن ز

 کتاب من لا یحضره الفقیه
ار بنکل  ما کان في هذا الکتاب عن ع .14 اباطموسی ا  م  د بيأ  فقد رویته عن   ي  لس  و محم 

أحمدا  بن بن  الولی  لحسن  الل  رضد  بن  ب<  عنهما    هي  أح  للهداعبن  سعد   نبمد  < 
ال < الفطحیهالح  7(53)سن علي  بن فض 

 ال الاعمثواب 
امُ  .15 بْنِ  حْمَدَ 

َ
أ  > ارُ  فَّ الصَّ الْحَسَنِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ  > الْحَسَنِ  بْنُ  دُ  بْنِ حَمَّ عَلِي<  لْحَسَنِ   

 1( 2)الفطحیه

 
 (. 117ص ،4ج ،فیالکا)

  .391ص ،3ج ، انهم .1
 .257ص ،1ج ، همان .2
 .18ص ،3ج ، همان .3
 .420ص ،5ج ، همان .4
 . 424ص ،6ج ، همان .5
 . 422ص ،6ج ، همان .6
 ؛ 153ص  ،1ج  ؛ 107ص  ،1ج  ؛102ص  ،1ج  ؛ 100ص  ،1ج  ؛ 20ص  ،1ج  ؛8ص  ،1ج  ،یهحضره الفقی   تاب من لاک  .7

ج155ص  ،1ج   ،1ج  ؛ 191ص  ،1ج  ؛ 166ص   ،1ج  ؛ 156ص  ،1ج  ؛156ص  ،1ج  ؛ 155ص  ،1ج  ،155ص  ، 1؛ 
 ؛ 285ص  ،1ج  ؛ 271ص  ،1ج  ؛267ص  ،1ج  ؛ 266ص  ،1ج  ؛ 254ص  ،1ج  ؛253ص  ،1ج  ؛ 245ص  ،1ج  ؛ 192ص 

  ،1ج  ؛ 370ص  ،1ج  ؛ 369ص   ،1ج  ؛ 368ص  ،1ج  ؛ 347ص  ،1ج  ؛ 341ص  ،1ج  ؛ 337ص   ،1ج  ؛ 289ص  ،1ج
 ؛67ص  ،2ج  ؛ 501ص  ،1ج  ؛ 447ص  ،1ج  ؛ 406ص  ،1ج  ؛ 405ص  ،1ج  ؛395ص  ،1ج  ؛ 394ص  ،1؛ ج387ص 

  ،3ج  ؛ 468ص  ،3ج  ؛ 287ص   ،3ج  ؛ 126ص  ،3ج  ؛ 486ص  ،2ج  ؛ 133ص  ،2ج  ؛ 118ص   ،2ج  ؛ 112ص  ،2ج
 ؛535ص  ،3ج  ؛508ص  ،3ج  ؛487ص  ،3ج  ؛ 486ص  ،3ج  ؛ 486ص  ،3ج  ؛486ص  ،3ج  ؛ 485ص  ،3؛ ج470ص 

 . 39ص ،4ج ؛ 551ص ،3ج
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بْ  .16 دُ  مُوسَی  مُحَمَّ عَلِيُّ   نِ بْ نُ   > لِ  بْنُ الْمُتَوَکِّ عْ الْحُ     السَّ  <    دَآبَادِ سَیْنِ 
َ
بْنِ أ   حْمَدَ 

بِي
َ
  عبداللهأ

َ
 2( 1)بِیهِ < الفطحیهالْبَرْقِيِّ < أ

 کمال الدین 
الْعَ  .17 یَحْیَی  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنُ  حْمَدُ 

َ
هُ أ اللَّ رَضِيَ  ارُ  عَنْ طَّ سَ    > بْنُ  هُ  حْمَ   عبداللهعْدُ 

َ
أ بْنُ  <  دُ 

ال  نِ فَ  بْ نِ عَلِيِّ نِ بْ سَ لْحَ ا  3( 1)الفطحیه < ضَّ
 ائعلشر ل الع

18.  
َ
بْنُ  حِ رَ بِي  أ سَعْدُ   > هُ  اللَّ حْ   عبداللهمَهُ 

َ
أ <  مَدَ  <  ال   فَضَّ بْنِ  عَلِيِّ  بْنِ  الْحَسَنِ  بْنِ 

 4( 2)هالفطحی
 الاختصاص

19.  
َ
ال  < ادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَ حْمَ أ  لِيِّ بْنِ فَضَّ

َ
بِي   وْ عَنْ لفطحیه أ

َ
نِيِّ بَ عُ أ ِِ ار     عَنْ یْدَةَ الْمَدَا   عَمَّ

ا  5( 1)يبَاطِ السَّ
 یارات لز ا کامل

بِي   .20
َ
قولویه[أ بن  دُ   ]محمد  مُحَمَّ الْحَسَ   وَ  الْوَلِیدِ<  بْنُ  بْنِ  حْمَدَ 

َ
أ بْنِ  بْنِ  نِ  دِ  مُحَمَّ

حْمَدَ بْنِ الْ الْحَسَ 
َ
ارِ< أ فَّ  6(1)هلفطحی الِ < احَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضَّ نِ الصَّ

بِي   .21
َ
حْمَدَ  نِ بْ   عبداللهوَ    عبدالله  نِ بْ   عْدِ سَ <    ]ویهمحمد بن قول[أ

َ
أ الْحِمْیَرِ ِّ <  جَعْفَر    

ال  < الفطحیهلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَ بْنِ ا  7( 1)ضَّ
يُّ  .22 ِِ دِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکِسَا ال  <نِ بْنِ فَ حَسَ  < عَلِيُّ بْنُ الْ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ  8( 1)یهطحالف ضَّ

 حکام تهذیب الا 
دَهُ ]المفید [یْخُ شَّ لا  .23 یَّ

َ
هُ < أ   اللَّ

َ
دِ مَ حْ أ بِیهِ < بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْ  دَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ یَحْیَ وَلِیدِ < أ ی  مُحَمَّ

حْمَدَ بْنِ ا 
َ
دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب  < أ الِيِّ لْحَسَنِ بْنِ عَ < مُحَمَّ  1( 1)ل  < الفطحیه بْنِ فَضَّ

 
د  »  احتمال تصحیف  ، یک مورد18ص  ،اب الاعمال و   .1 حْم 

 
یْنِ بْنِ   عن الْح  أ اس  ضَّ لِي  بْنِ ف  ن بن احمد بن الحس»  از  «ل  ع 

 (. 244ص ،لاعمال واب ااست ) «ن فضالبلی ع
 . 158ص ،مال واب الاع .2
 . 221ص ،1ج ،کمال الدین .3
 . 348ص ،2ج ؛329ص ،2ج ،علل الشرایع .4
 ت. شده اس مرسل ذکر  این روایت به نحو . 286ص ، الاختصاص .5
 .20ص ،الگیارات کامل .6
 . 212ص ، همان .7
 . 247ص ، نهما .8
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بْنِ  الْ [ .24 مُ   هل  دِالیعُب حُسَینِ  بْنِ  حْمَدَ 
َ
أ بْنِ <  دِ  مُحَمَّ حْ یَ   حَمَّ بِیهِ 

َ
أ  > العطار  یَحْ یَی  بْنِ  <   ]یَیدِ 

دُ  حْمَدَ بْنِ الْحَ لِيِّ بْنِ مَ  بْنُ عَ مُحَمَّ
َ
 2(19)عَلِيٍّ < الفطحیه سَنِ بْنِ حْبُوب  < أ

دَهُ اللَّ   ]المفید [یْخُ الشَّ  .25 یَّ
َ
بِي  هُ <أ

َ
د  سِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُ قَا لْ ا أ دِ بْنِ یَ < مُ   حَمَّ  دِ بْنِ مَّ حَ عْقُوب < مُ حَمَّ

حْمَدَ 
َ
دِ بْنِ أ حْمَدَ یَحْیَی < مُحَمَّ

َ
 3( 10)فطحیه بْنِ الْحَسَنِ < ال < أ

یْخُ  .26 <   ]المفید [الشَّ هُ  اللَّ دَهُ  یَّ
َ
بِي   أ

َ
مُحَ أ دِ جَعْفَر   بْ   مَّ دِ  مُحَمَّ  > عَلِيٍّ  الْحَسَنِ بْنِ  بْنِ  مُ   <  نِ  دِ  حَمَّ

مُحَ   یَحْیَی حْ دِ  مَّ < 
َ
أ بْنِ    <  یَحْیَیبْنِ  مَدَ  بْنِ  حْمَدَ 

َ
بْنِ  أ عَلِيِّ  بْنِ  ال  الْحَسَنِ  <  فَضَّ  

 4( 3)الفطحیه
یْخُ  .27 دَهُ اللَّ   ]المفید [الشَّ یَّ

َ
بِي   هُ <أ

َ
حْ أ

َ
دِ بْنِ أ بِیهِ <  مَدَ الْحَسَنِ مُحَمَّ

َ
بِي   بْنِ دَاوُدَ < أ

َ
  يِّ الْحَسَنِ عَلِ أ

دِ بْنِ الْحُسَیْنِ < مُ   دِ بْنِ مَّ حَ یَحْیَی < مُ  بْنِ  حَمَّ
َ
حْمَدَ بْنِ الْحَسَ مَدَ بْنِ حْ أ

َ
بْنِ عَلِيٍّ <  نِ یَحْیَی < أ

 5( 2)هالفطحی
یَّ [ .28

َ
یْخُ المفید أ هُ <الشَّ بِي  دَهُ اللَّ

َ
دحَ مُ   بْنِ   الْقَاسِمِ جَعْفَرِ أ دِ بْنِ یَعْقُو   ]مَّ دِ < مُحَمَّ نِ بْ   ب < مُحَمَّ

حْمَدَ دِ مَّ < مُحَ  یَحْیَی وَ غَیْرِهِ
َ
حْمَدَ بْ بْنِ أ

َ
 6( 1)الْحَسَنِ < الفطحیه نِ < أ

یْخُ  [ .29 یَّ المفیالشَّ
َ
بِي  هُ <دَهُ اللَّ د أ

َ
د  الْقَاسِمِ جَعْفَرِ أ دُ بْنُ یَعْقُوبَ    ]بْنِ مُحَمَّ دِ < مُحَ < مُحَمَّ بْنِ   مَّ

  مُحَمَّ وسَی وَ نِ مُ یَحْیَی < عِمْرَانَ بْ 
َ
حْمَدَ < أ

َ
 7( 1)هحیلِيٍّ < الفطحَسَنِ بْنِ عَ الْ  نِ دَ بْ مَ حْ دِ بْنِ أ

یْخُ  .30 دَهُ   ]المفید [الشَّ یَّ
َ
هُ أ حْمَدَ     اللَّ

َ
حْ < أ

َ
بِیهِ < أ

َ
د  < أ حْمَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ أ یسَ < مُحَمَّ دَ  مَدَ بْنِ إِدْرِ

حْمَدَ  نِ یَحْیَیبْ 
َ
 8( 2)لفطحیهال  < ا ضَّ بْنِ فَ  لِيِّ  بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَ < أ

 
 . 44ص ،1ج  ،املاحک تهریب ا .1
  ؛ 312ص  ،2ج  ؛ 311ص  ،2ج  ؛282ص  ،2ج  ؛ 280ص  ،2ج  ؛ 367ص  ،1ج  ؛ 350ص  ،1ج  ؛ 112ص  ،1ج  ،همان  .2

  ،7ج  ؛378ص  7ج  ؛ 285ص  ،3ج  ؛ 231ص  ،3ج  ؛ 230ص  ،3ج  ؛ 374ص  ،2ج  ؛356ص  ،2ج  ؛ 312ص  ،2ج
د    "   ررد احتمال تصحیف د. یک مو49ص  ،10ج  ؛25ص  ،10ج  ؛33ص  ،8ج  ؛ 454ص  حْم 

 
س    أ د  < الْح  مَّ ح  نِ بْنِ  بْنِ م 

مْرِ  " از "احمد ع  عِید   (. 177ص ،8جسعید" است )سن عن عمرو بن بن الح و بْنِ س 
. دو 308ص  ،8ج  ؛ 429ص   ،7ج  ؛ 328ص  ،7ج  ؛ 415ص  ،5ج  ؛ 227ص   ،2ج  ؛ 48ص   ،2ج  ؛ 283ص   ،1ج  ، نهما  .3

ح  مورد احتمال   "م  در  دِ تصحیف  "بْنِ    مَّ از  نِ"  س  الْح  بْنِ  د   حْم 
 
" است  محمّد بن  أ   ، 7ج)  أحمد، عن أحمد بن الحسن. 

 (. 346ص 
 . 336ص ،1ج ؛ 248ص ،1ج ؛ 242ص ،1ج ، همان .4
   ن بوده: "چنی  که اصل آنف  مال تصحیاحت  و یک مورد  340ص  ،1ج  ، همان  .5

 
 أ

 
لِي  بْنِ بِي  بِیهِ عن أ نِ ع  س  یْنِ الْح  س    الْح 

دِ بْ  مَّ ح  ی عن محمد بنو  م  حْی   (. 278ص  ،1جاحمد بن یحیی" ) نِ ی 
 .256ص ،4ج ، همان .6
 .225ص ،2ج ، همان .7
 . 31ص ،1ج ؛11ص ،1ج ، همان .8
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دَهُ    ]المفید [خُ یْ شَّ ال .31 یَّ
َ
 أ

َ
أ هُ <  د  < مُحَمَّ بْنُ مُحَ الْقَاسِمِ جَعفَرُ  و  بُ اللَّ بْنِ  دِ بْنِ مَّ حْمَدَ 

َ
أ یَعْقُوبَ <   

حْمَدَ 
َ
حْمَدَ < أ

َ
دِ بْنِ أ یسَ < مُحَمَّ  1( 4)الفطحیه  عَلِيٍّ <حَسَنِ بْنِ الْ  نِ بْ   إِدْرِ

یْخُ  .32    ]المفید [الشَّ
َ
<  دَهُیَّ أ هُ  بِي   اللَّ

َ
عَلِ مُحَ   فَر  عْ جَ أ بْنِ  دِ  مُحَمَّ مَّ  > حْمَدَ   دِ يٍّ 

َ
أ  > الْحَسَنِ  بْنِ  بْنِ   

یسَ   مُ إِدْرِ عَلِيِّ  <  بْنِ  الْحَسَنِ  بْنِ  حْمَدَ 
َ
أ  > یَحْیَی  بْنِ  حْمَدَ 

َ
أ بْنِ  دِ  <  فَ   بْنِ حَمَّ ال   ضَّ

 2( 3)الفطحیه
یْخُ  .33 دَهُ  ]المفید [الشَّ یَّ

َ
هُ أ     اللَّ

َ
دِ بْ حْ < أ بِیهِ < مُ حَ  الْ نِ مَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ سَنِ < أ حْمَدَ  حْ یَ   حَمَّ

َ
یَی وَ أ

جَمِیعاً  بْنِ  یسَ  إِدْرِ فَضَّ   بْنِ  الْحَسَنِ  بْنِ  حْمَدَ 
َ
أ  > یَحْیَی  بْنِ  حْمَدَ 

َ
أ بْنِ  دِ  مُحَمَّ <   ال  < 

 3( 2)الفطحیه
یْ  .34 هُ <  ]المفید [خُ الشَّ دَهُ اللَّ یَّ

َ
   أ

َ
د  جَعْفَرِ    مِ الْقَاسِ يبِ أ یَعْقُوبَ   دِ مَّ < مُحَ   بْنِ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ 

َ
أ  نِ بْ    < 

مُ  وَ  یسَ  یَحْیَی إِدْرِ بْنِ  دِ  عَلِي<  یعاجَمِ   حَمَّ بْنِ  الْحَسَنِ  بْنِ  حْمَدَ 
َ
أ حْمَدَ< 

َ
أ بْنِ  دِ  مُحَمَّ  >

 4( 4)طحیهالف
حْمَ  .35

َ
دُ بْنُ أ حْ مُحَمَّ

َ
ال  عَ  لْحَسَنِ بْنِ مَدَ بْنِ ا دَ بْنِ یَحْیَی < أ  5( 68)هلفطحیا  < لِيِّ بْنِ فَضَّ

 
بن  ز " احمد  " امورد احتمال تصحیف در "احمد بن الحسین  یک و    64ص   ،4ج  ؛53ص  ،3ج  ؛29ص  ،1ج  ،همان  .1

 (. 240ص ،4ج ،تهریب الاحکامالحسن" )
 . 305ص ،1ج ؛ 272ص ،1ج ؛ 230ص ،1ج ، همان .2
 . 126ص ،1ج ؛52ص ،1ج ، همان .3
م  314ص  ،4ج  ؛ 228ص  ،1ج  ؛ 224ص   ،1ج  ، همان  .4 یک  احو  تصحی ورد  چنین  ف  تمال  آن  اصل  مطبوع  در  که 

 ]بن یعقوبمحمد  [ت: "اس
 
د  بْنِ إِدْ < أ د  بْنِ  رِیس  حْم  حْم 

 
دِ  < أ مَّ ح  د  و  م  مَّ ح  حْ   م  مَّ بْنِ ی  ح  ی < م  ی < ی  حْی  د  بْنِ ی  حْم 

 
دِ بْنِ أ

د  بْنِ  حْم 
 
س  أ  (. 142ص ،2ج) "حیه < الفتلِي  نِ ع  نِ بْ  الْح 
 ،1ج  ؛ 394ص  ،1ج  ؛ 348ص   ،1ج  ؛ 345ص  ،1ج  ؛ 296ص  ،1ج  ؛ 206ص   ،1ج  ؛ 66ص  ،1ج  ؛ 45ص  ،1ج  ، همان  5.

 ؛445ص  ،1ج  ؛ 432ص  ،1ج  ؛430ص  ،1ج  ؛ 425ص  ،1ج  ؛ 407ص  ،1ج  ؛ 407ص  ،1ج  ؛ 403ص  ،1ج  ؛ 400ص 
 ،2ج  ؛ 243ص   ،2ج  ؛ 277ص   ،2ج  ؛ 273ص   ،2ج  ؛ 231ص   ،2ج  ؛ 224ص   ،2ج  ؛ 192ص   ،2ج  ؛49ص   ،2ج

  ؛ 201ص  ،3ج  ؛199ص  ،3ج  ؛175ص  ،3ج  ؛167ص  ،3ج  ؛ 376ص  ،2ج  ؛ 372ص  ،2ج  ؛ 358ص  ،2ج  ؛ 353ص 
 ،3ج  ؛ 289ص  ،3ج  ؛ 282ص   ،3ج  ؛ 282ص  ،3ج  ؛ 272ص  ،3ج  ؛ 254ص  ،3ج  ؛ 247ص  ،3ج  ؛ 211ص  ،3ج

  ؛92ص  ،7ج  ؛ 330ص  ،6ج  ؛270ص  ،5ج  ؛ 270ص  ،5ج  ؛ 225ص  ،4ج  ؛330ص  ،3ج  ؛ 322ص  ،3ج  ؛ 307ص 
  ، 8ج  ؛ 199ص  ،8ج  ؛ 82ص  ،8ج  ؛11ص  ،8ج  ؛ 475ص  ،7ج  ؛ 243ص  ،7ج  ؛ 231ص  ،7ج  ؛ 100ص  ،7ج

  . یک 396ص  ،9ج  ؛ 116ص  ،9ج  ؛ 115ص  ،9ج  ؛ 80ص  ،9ج  ؛ 62ص  ،9ج  ؛ 21ص  ،9ج  ؛ 21ص  ،9ج  ؛ 275ص 
تصحی اح  مورد بن  تمال  الحسین  بن  "احمد  جاعلی"  ف  )به  علی"  بن  الحسن  بن  "احمد  الاحکامی   ،1ج  ،تهریب 
الْ 420ص  بْنِ  د   حْم 

 
أ و  یْنِ  (  س  و "297ص   ،2ج  ،همان)احمد بن الحسن    جای  بهح  بْ م  (  د   حْم 

 
أ بْن   د   مَّ مَّ ح  ح  به  نِ م   " د 

یح  بن  احمد  بن  محمد  )جای   22ص   ،10جیی 
 
أ و  بهحْم  (  د   مَّ ح  م  بْن   محمد    د   اجای  ) بن   ،9ج  ؛ 84ص  ،7جحمد 

ادت محمد ( و یک مورد زی82ص   ،9ج  ؛ 377ص  ،2ججای محمد بن احمد بن یحیی )به    ( محمد بن یحیی124ص 
 (. 284ص ،1ج ،همانبن یحیی )
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یْخُ  .36 یَّ   ]مفیدل ا  [الشَّ
َ
هُ ا   هُدَ أ حْمَدَ بْنِ مُ   للَّ

َ
بِ حَ < أ

َ
د  < أ حْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ   عبداللهبْنِ   یهِ < سَعْدِ مَّ

َ
< أ

ال  < الفطحیه عَلِ بْنِ   1( 1)يِّ بْنِ فَضَّ
یْ  .37 هُ <  ]المفید [خُ الشَّ دَهُ اللَّ یَّ

َ
   أ

َ
د  بْنِ مُ جَعْفَرِ    مِ الْقَاسِ يبِ أ  حَمَّ

َ
حْ   داللهبعبْنِ    هِ < سَعْدِ یبِ  < أ

َ
 دَ مَ < أ

احَ بْنِ الْ   2( 29)یهل  < الفطحسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّ
یْخُ  .38    ]المفید [الشَّ

َ
بِي   هُ <هُ اللَّ دَ یَّ أ

َ
د  <  أ بِیهِ < سَعْدِ بْنِ  الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

َ
و مْرِ < عَ   عبداللهأ

 3( 1)انَ < الفطحیهمَ ثْ بْنِ عُ 
بْنِ نِ یالْحُسَ [ .39 ه    حْمَ   عُبیدِالل 

َ
أ    نِ بْ   دَ < 

َ
أ  > العطار  یَحْیَی  بْنِ  دِ  یَحْیَیمُحَمَّ بِیهِ  مُحَمَّ بْنِ  <   ]دِ 

حْمَدَ بْنِ  دُ بْنُ مَّ حَ مُ 
َ
 4( 10)الْحَسَنِ < الفطحیهعَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب  عَلِيِّ بْنِ خَالِد  < أ

بْ الْحُسَ [ .40 هالیدِ عُب نِ  ینِ  بْنِ    ل  حْمَدَ 
َ
أ العطبْ   دِ مُحَمَّ <  یَحْیَی   نِ 

َ
أ  > یَحْیَیمَّ حَ مُ   بِیهِ ار  بْنِ  <   ]دِ 

عَلِ  بْنُ  دُ  مَحْبُوب  مُحَمَّ بْنِ  مُ يِّ   > ا حَمَّ   بْنِ  < دِ  عَلِيٍّ  بْنِ  الْحَسَنِ  بن  احمد   > لْحُسَیْنِ 
 5( 1)الفطحیه

بِي   <اعَةو جَمَ  .41
َ
د  هَارُونَ  أ    بْنِ مُوسَی < مُحَمَّ

َ
حْمَ ي بِ أ

َ
اسِ أ بْنِ الْعَبَّ خْبَ   دَ 

َ
أ د  وَ  حْمَ رَ مُحَمَّ

َ
أ نُ  بْ   دُ نِي 

دِ بْ عُ  بَیْرِ بْدُون  < عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ < الفطحیهبْنِ الْحَ  لِيِّ  < عَ نِ الزُّ
َ
 6( 1)سَنِ < أ

حْمَدُ بْنُ عُبْ  [ .42
َ
دِ بْ دُون  < عَلِيِّ بْ أ بَیْرِ نِ مُحَمَّ ال     نِ بْ نِ  عَلِيِّ بْنِ الْحَسَ <    ]نِ الزُّ حْمَدَ فَضَّ

َ
بْنِ   < أ

 7( 7)< الفطحیه نِ حَسَ الْ 
حْمَدُ بْنُ  .43

َ
ال  < الفتحیهنِ فَ نِ عَلِيِّ بْ الْحَسَنِ بْ أ  8( 10)ضَّ

 
 .86ص ،1ج ، همان .1
  ؛ 31ص  ،2ج  ؛ 454ص  ،1ج  ؛ 416ص  ،1ج  ؛ 223ص  ؛ 141ص  ؛ 270ص  ؛266ص  ؛ 234ص  ؛ 212ص  ،1ج  ،همان  .2

  ،2ج  ؛331ص  ،2ج  ؛ 293ص  ،2ج  ؛ 271ص  ،2ج  ؛ 265ص  ،2ج  ؛ 196ص  ،2ج  ؛ 153ص  ،2ج  ؛ 38ص  ،2ج
  ؛ 278ص  ،3ج  ؛ 175ص   ،3ج  ؛175ص  ،3ج  ؛ 53ص   ،3ج  ؛50ص   ،3ج  ؛ 370ص   ،2ج  ؛ 356ص  ،2ج  ؛ 331ص 

 . 203ص ،5ج ؛ 76ص ،5ج ؛ 275ص ،4ج ؛226ص ،4ج ؛ 208ص ،4ج ؛ 278ص ،3ج
 . 234ص ،1ج ، همان .3
  ؛ 319ص  ،2ج  ؛ 274ص  ،2ج  ؛272ص  ،2ج  ؛ 131ص  ،2ج  ؛ 423ص  ،1ج  ؛ 405ص  ،1ج  ؛ 349ص  ،1ج  ،همان  .4

ت.  291ص   ،3ج  ؛ 273ص  ،3ج احتمال  مورد  اصیک  بن  محمد  به  حیف  الحسنجلحسن  بن  احمد    ، 2ج)  ای 
 (. 262ص 

 . 380ص ،2ج ، همان .5
 . 316ص ،1ج ، همان .6
 . 280ص ،4ج ؛ 334ص ،3ج ؛ 70ص ،3ج ؛ 396ص ،1ج ؛ 394ص ،1ج ؛ 392ص ،1ج ؛ 162ص ،1ج ، نهما .7
  ،5ج ؛328ص ،4ج ؛ 328ص ،4ج ؛ 323ص ،4ج ؛ 274ص ،3ج ؛ 317ص   ،2ج ؛ 315ص ،2ج ؛18ص ،2ج ،همان .8

تصحیفی488ص  ،5ج  ؛ 487ص  و  ا  .  آن  اصل  بوده:  که  محمد [نْه  ع  »ینگونه  بن  نِ ]احمد  س  الْح  لِي   <  ع  بْنِ     >
د بن حسن طریق  احمر مشیخه به  کرده است و د(. این روایات را شیخ طوسی مرسل ذکر  330ص  ،2ج)  «هالفتحی
 ندارد. 
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هُ <[  .44 اللَّ دَهُ  یَّ
َ
أ المفید  یْخُ  بِي   الشَّ

َ
جَعْ أ مُحَ الْقَاسِمِ  بْنِ  د فَرِ  دُ  ] مَّ مُحَمَّ یَعْقُو <  مِنْ  < عِ   بَ بْنُ  ة  

دَّ
صْحَ 

َ
یَاد   نِ بْ  هْلِ سَ ا < نَ ابِ أ  1( 1)هعْفَر  < الفطحیجَ  نِ ی بْ < مُوسَ  زِ

المفید  [ .45 یْخُ  یَّ الشَّ
َ
<دَهُ  أ هُ  بِي   اللَّ

َ
مِنْ الْقَاسِمِ  أ ة  

عِدَّ  > یَعْقُوبَ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ  > د  مُحَمَّ بْنِ    جَعْفَرِ 
صْحَابِنَا 

َ
یَ  ]أ  2( 1)لفطحیهالْقَاسِمِ < ا نِ بْ اد  < مُوسَی  < سَهْلُ بْنُ زِ

حْمَ دُ بْ مَّ حَ مُ  .46
َ
 3( 1)مَرَ < الفطحیه< مُوسَی بْنِ عُ ی یَ حْ دَ بْنِ یَ نُ أ

 4( 2)هیفطح ال .47
 قصص الانبیاء 

حْمَدَ بْنِ    عبدالله< سَعْدِ بْنِ    ]عَن أبیه  بَابَوَیْه ابن   [بِإِسْنَادِهِ   .48
َ
ال  <  لِيِّ بْنِ فَضَّ الْحَسَنِ بْنِ عَ < أ

 5( 1)یهالفطح 
أبیه  هیْ بَابَوَ ابن   [دِهِ  بِإِسْنَا .49 سَ   ]عَن  بْ   للهدا عببْنِ  عْدِ  <  مُوسَی  جَ <  الْبَغْدَادِ ِّ  نِ  < عْفَر  

 6( 1)الفطحیه
 مستطرفات السرائر 

حْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّ  .50
َ
 7( 1)ال  < الفطحیهعَلِيُّ بْنُ خَالِد  < أ

 طیو انتقال کتاب عمار ساباد اسنا لی از یحلت گزارشی و ج. 
ساباط و    یبررس کتاب  تتحلیل  نیازمند  ازفی  وصیی  میگان اسنا  دقیق  است.  وی  کتاب  روایات  د 

رق آن کمک شایانی در بررسی کتاب دارد. برای این منظور این  ین و ط انعکاس روایات در منابع پس 
 گیریم.یم  پی عمار بتا ک  فتار گگارش اسناد و بررسی انتقالبخش را در دو گ 

 ز اسنادگزارش و تحلیلی ا .1
.  است از کتاب ساباطی نقل شده    یتکرار تساب احادیث  ح اا  حدیث ب  314  حدود  متأخر در منابع  

با  ال،  182ام با  در میان این منابع، تهریب الاحک با    62کافی  الفقیه  روایت    53و کتاب من لایحضره 
 ین احادیث را در خود جای دادند. بیشتر 

 
 . 282ص ،7ج ، همان .1
 .355ص ،1ج ، انهم .2
 . 123ص ،9ج ، همان .3
عید س  ه عمرو بنر کرده است و در مشیخه بمرسل ذک  شیخ طوسی  روایت را  . این489ص  و   485ص  ،5ج  ، مانه  .4

 طریق ندارد.
 . 242ص ، اءقصص الانبی 5.
 . 290ص ، نهما .6
   .605ص ،3ج ،السرایرمستطرفات . 7
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   :ستا ذیل طریق ازت آن یارو  57ه ک کندیمعمار نقل   کتاب  ازیت ا رو  62ی  ینکل
ب ی محمد  ا   حیین  بن  احمد  یس  یا  یحییدر بن  احمد  بن  محمد   >    >
ب مصد احمد   > سعید  بن  عمرو   > الحسن  بن ن  عمار   > صدقة  بن  ق 

 .  موسی ساباطی
 چنین است:   یحضره الفقیه صدوق نیگ در کتاب من لاریق شیخ ط

< أحمد    هلعبدالن  الولید < سعد بحمد بن  أ  بن  الحسنحمد بن  أبي و م
ع الحسن  فضال  بن  بن  ع لي  المداِ  مرو<  سعید  <  بن  بن  ني  مصدق 

  .بن موسی الساباطيصدقة < عمار 
منبع واسطه کلینی محمد بن احمد بن یحیی و منبع واسطه صدوق سعد بن   دهدیماین نشان  

بن    دحیی، سعمحمد بن احمد بن یچون    ی عبمنا  ام ازلاحکاست. شیخ طوسی نیگ در تهریب ا   هاللعبد
مستقیم از    طوربهل بهره جسته است. او ن فضاعلی بن حسن ب و   بوب مح   ن علی بن، محمد بعبدالله

روایت    29روایت از سعد،    26روایت از محمد بن احمد،    69ن استفاده کرده است.  این بگرگا  هایکتاب
 . ه استتهریب الاحکام آمد حسن در نب  لیاز ع روایت 7از محمد بن علی بن محبوب و 

روایات   اصلی  ساباراوی  عمار  بناح   طی، کتاب  حسن  بن  با  علی    مد  فضال    روایت   299بن 
، بگرگانی از قم همچون محمد بن  کنند یماحمد بن حسن نقل  . در طبقه اول مشایخی که از  باشدیم

، احمد برقی و سن صفارح  بن  محمد  حبوب،، محمد بن علی بن م عبداللهسعد بن    احمد بن یحیی،
مد  و مح  93با   عبداللهبن  ، سعد156حیی با ن ید ب. محمد بن احم دباشن یممیری  عفر ح ج  بن لهعبدال

ب علی  با  بن  محبوب  طبقروایت،    20ن  در  هستند.  نقل  بیشترین  قم    ۀدارای  از  مشایخی  نیگ  بعد 
 وایات را دارند. ن ر ریشت وق بیدر صدپ الولید و ابن حیی، احمد بن ادریس،همچون محمد بن ی 

همین توسط  ک  اساس   بر  فطحیه  اهیمداین تاب  و    دقمص  -  و  صدقة  سعید  عمرو  بن  به   -بن 
اینکه  .  رسدیم ه است، منتقل و سپس به قم  ال که از همین مرهب در کوفبن فضحسن    احمد بن

ایخ  شم  که از   ن حسنب  حمداست. چون راویان اصلی بعد از ا  تأملمحل    ، کتاب چگونه به قم رسیده
مد بن علی بن  یا محو    ه للداعبسعد بن    ت یاة اس ب نوادر الحکماح حمد ص قم هستند یا محمد بن ا 

  یک رحلت حدیثی ذکر نکردند.  هیبرای    عبداللهرجال به غیر از سعد بن    هایبکتا محبوب و در  
ط  »سافر  :دی گویماو    دربارۀنجاشی   الحدیث«. فی  اح  1لب  این  وتما البته  دار ل  کجود  ی  اشخاص ه  د 

الحکم نوادر  بنیا  و  ة  مانند صاحب  علی  بن  کوفه   یانکتهه  اگرچ  محبوب  محمد  به  سفر  زمینه  در 

 
   .177رجال نجاشی، ص. 1
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آنها،  لکن وجود مشایخ کوفی متعدد برای هر دو راوی و نقل روایات زیادی از    ه استنیامدآنها    برای
 . باشدیشان قرینه و شاهدی برای سفر ا

کهروایا کتا   تی  عماز  نب  اسار  شده  یکبر ت  قل  تنها  را  احادیث  این  از  و  من  ازی  خی  پسین  ابع 
تاند نشدهض آن  ت و باقی منابع متعر اس  ردهنقل ک  منفرد  رتصوبه   118منفرد  ی  هاتیرواد این  عدا . 

تعداد   کتاب  روایت در    12  2، روایت در کافی  13  1، روایت در تهریب الاحکام  83عدد است که از این 
و    6ات الگیار   روایت در کامل  دو  5، ال و  واب الاعم  4الدرجات ر بصایر  د  روایت  سه  3،یهالفق  رهیحض  من لا

 نقل شده است.  8کمال الدین  و 7در محاسن  تی وار  یک
روایت از    17  منفرد که طوسی در تهریب الاحکام آورده است عبارت است از:ی  هاتی روابیشتر  

مد بن علی بن محبوب،  محیت از  روا   20  ن یحیی،د بن احم حمد بروایت از م  29،  عبداللهسعد بن  
منفرد از شیخ  ی  هاتیروا بن حسن. در    دحم ا   ایت ازرو   ششل و  بن حسن بن فضا  یعل ز  ا  روایت   هفت
ن روایت یا  و در جای دیگری از کتاب قسمتی از آ  کندیموی روایتی را از ساباطی نقل  گاهی  ی  طوس

 9. کندیم ندی دیگر بیان تمام آن را با س 

 
، 266،  234،  223،  141،  86ص   ،1ج  ، امحک تهریب الا ل:  بن حسن بن فضا  عن احمدعبدالله  بن  از طریق سعد    1.

ق  از طری؛  76ص  ،5ج  ،275،  226ص  ،4ج  ،53،  50ص  ،3ج  ، 293،  271،  153،  31ص  ،2ج  ، 454،  416،  270
احمد بن یحیی   یق محمد بنز طر ؛ ا234ص  ،1ج  ،ریب الاحکامتهن بن فضال:  سمد بن حعن احعبدالله  سعد بن  

، 243  ،231ص  ،2ج  ، 425  ،407،  248،  66،  45،  11ص  ،1ج  ،الاحکام  تهریبال:  بن حسن بن فضن احمد  ع
 ،330ص  ،6ج  ، 270ص  ،5ج  ،225ص  ،4ج  ، 330،  289،  247،  211،  199،  175،  167ص  ،3ج  ، 353،  273

 . 22ص ،10ج ، 82، 62، 21ص ،9ج ،475، 243، 231، 100، 92ص ،7ج
، 164، 108، 71ص ،4ج ،210، ص3ج ،فیالکاحسن بن فضال: احمد بن بن احمد بن یحیی عن د  ز طریق محما .2

فر عن عمرو  ن جعوسی بزیاد عن مل بن  از طریق سه؛  425ص  ،6ج  ،540،  264ص  ،5ج  ،367،  366،  356،  343
 . 424، ص6ج ،الکافیبن سعید:  وز طریق علی بن حسن بن فضال عن عمر ا ؛ 561، ص4ج ،الکافی بن سعید:

الفقیه  نمکتاب    ال:عن احمد بن حسن بن فضله  عبدالسعد بن  از طریق    .3 ، 266،  166،  20ص  ،1، جلا یحضره 
 . 486، 470، 468، 287ص ،3ج ،67ص ،2ج ، 501 ،370، 337، 271

 . 91 ،46، 41، ص1ج  ،بصایر الدرجات: مد بن حسن بن فضالریق احاز ط .4
از طریق محمد ؛  158، صلعما واب الا ن عمرو بن سعید:  ی عن ابیه عبرقعبدالله  ابی  طریق احمد بن  یق از  از طر .  5

  .244، 18، ص واب الاعمال: حسن بن فضال بن حسن صفار عن احمد بن
طریق  .  6 یعاز  بن  محمد  بن  کسلی  فضعقوب  بن  حسن  بن  علی  عن  سعید:  ایی  بن  عمرو  عن  الگیال  ،  اتار کامل 

بن    از؛  247ص سعد  ععبدالله  و    عبداللهطریق  حمیری  جعفر  فضابن  بن  حسن  بن  احمد    ، راتاالگیکامل  ل:  ن 
  .212ص 

 . 326ص ،2ج ،سنمحاالن بن فضال: ن احمد بن حساز طریق احمد برقی ع .7
 . 221ص ،1، جکمال الدین: عن احمد بن حسن بن فضالعبدالله بن از طریق سعد  .8
   مرسلا عن 328ص ،4ج و فیه،عبدالله بن  ریق سعداز ط 275ص ،4ج  ،حکامتهریب الا  .9

 
د  أ مْرِو  بْ  حْم  نْ ع  نِ ع  س  ن  الْح 
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این  و همه    اری استتکر ن  آ  2حدیث   سهاز کافی نقل کرده که    1ت روای   20نین  مچسی ه شیخ طو
به غیر از یک روایت  او از کلینی نقل کرده  تمام این روایاتی که    در  .اندشدهنقل    یگن  یفدر کا   دیثاحا

بنآنها    باقی از محمد  ادریس  یا احمد بن  یحیی  ب  ب کتا احمد بن یحیی صاح  از طریق محمد بن 
ی  یاحمد بن یح یگ از محمد بن  ا ن ر   اتسی این رواینیست که چرا شیخ طوم  است. معلو  کمةالحدر  نوا

ه کتاب محمد بن احمد بن  ست. این در حالی است کریق کلینی بیان کرده ارا از طآنها    ه و دنکر   نقل
از روایات عمار ر  تعداد زیادی  و  بوده  نقل  یحیی در اختیار طوسی  او  از کتاب  این ندکن یما    گ نی  کته. 

  یا ی  یح د بن یمحم  اسطهو بهحمد بن یحیی  ن ا ب  مدیخ طوسی به کتاب محتمام طرق ش  کهمهم است  
نیگ مطرح است که    سؤال. همچنین این  باشدیم  -تند  که از مشایخ کلینی هس  -احمد بن ادریس  

مراجعه   کلینی  به کتاب  د   کردهیم اگر شیخ طوسی  به چه  ر روای   13لیل  پس  از    که   را   عمار  وایاتت 
ات را  ای رو   نیحیی آن احمد بن  از کتاب محمد بنه  و  ی  قل کرده، وی نه از کتاب کلین ن  را آنها    ینیکل

 ت. نیاورده اس
روایاتِ  اسنادِ  ن برخی  کامل  عمار  کتاب  در  نوعی  به  و  روایات  آنها    یست  این  دارد.  وجود  ارسال 

راویانی شروع  م  اکتاب را با نروایاتی از    وی  ؛ زیراالاحکام است  طوسی در تهریبی  هانقلمربوط به  
روایت را از احمد بن حسن    10است که    توایر   12آنها    تعداد  طریق ندارد.ها  آن  هب  که در مشیخهکرده  

نقل    دوو    3علی بن فضال بن   از عمرو بن سعید  را  از  کند یمروایت    سه روایتِ احمد بن حسن،    10. 

 
عِید از طریق محمد بن   44ص  ،1ج  ،یحیی و فیه  نن احمد بز طریق محمد با  45ص  ،1ج  ،امتهریب الاحک   ؛بْنِ س 

بن    طریق محمد بن احمداز    270ص  ،5ج  ، یب الاحکامهرترده است ؛  ل کبن محبوب قسمتی از حدیث را نقعلی  
ن ؛  لامرس  488ص  ،5ج  یحیی و فیه، س  د  بْن  الْح  حْم 

 
بن احمد    از طریق محمد   270ص   ،5ج  ،حکامتهریب الا  عن أ

یح     487ص  ،5ج  فیه،  یی وبن 
 
أ الْح  مرسلا عن  بْن   د   ؛  حْم  ن  بن    حمداز طریق م  353ص  ،2ج  ،تهریب الاحکامس 

نْ عن محمد بن علی بن محبو  معلقا  231ص  ،3ج  و فیه،   احمد بن یحیی  ب ع 
 
د  حْ  أ نِ م  س    قسمتی از حدیث را    بْنِ الْح 

بن عاز طریق    311ص  ،2ج  ،تهریب الاحکام؛  کند  ی منقل   فیه،   لی بن محبوبمحمد  عن   معلقا  175ص  ،3ج  و 
عْد  بْن    از طریق   175ص   ،3ج  بن محبوب و فیه،حمد بن علی  از طریق م  312ص   ،2ج  ،الاحکام  یبتهر؛  عبدالله  س 

 کند.ی م قسمتی از حدیث را نقل لله اعبد بن عد س
، 240،  64ص  ،4ج  و  53ص  ،3ج  و   225،227،  220  ،48،142ص  ،2ج  و  29،224،228ص  ،1ج  ،ریب الاحکامته  1.

 . 308ص ،8ج و  443، 429، 346 ،282ص ،7ج و  415ص ،5ج و  314، 256
  ، 10ج  با  228ص  ،10ج  از   ؛ و قسمتی  142ص  ،2ج  با  48ص  ،2ج  ؛  116ص  ،9ج  با  83ص  ،1ج  ،امک الاح  تهریب  .2

 . 224ص 
الا   .3 .  488و    487ص  ،5ج  ؛328و    323ص  ،4ج  ؛274،  3ج  ؛315و    330و    317و    18ص  ،2ج  ،حکامتهریب 

 . 222ص ،1ج ،ستبصارالا 
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و یک   1احمد بن حسن است   از یحیی  احمد بن  محمد بن  آن  سند    سهکه    آورده  دیگر  روایت را در جای
 2. استن آمده بن حس داحم از  عبداللهبن عد س ازروایت 

 سینکتاب ساباطی در اختیار صاحبان منابع پ .2
در قسمت گگارش اسناد گفته شد که روایات این کتاب از طریق فطحیه به احمد بن حسن بن  

سپس   و  از  ا  سطهوابهفضال  همچونبه  کوفه  و  قم  احمد  بگرگان  بن  بن  ب  محمد  سعد  و  یحیی  ن 
این   .شود یمقل  منتی بن محبوب  لع  بند  و محم   عبدالله با دو احتمال مواجه هستیم یکی  ما  جا  در 
و  تک اینکه   باشد  شده  منعکس  قم  بگرگان  و  آنها  مشایخ  کتب  در  تنها  و  نرسیده  مشایخ  لاث  به  اب 

 بود. شان هم قرار گرفته ای ختیاردر ا ابکتاینکه احتمال دیگر 
کتاب مشایخ  لا ب  اگر  تنهه  باشد،  نرسیده  دراا  ث  بهه  طریقاروای  ستیابی  از  کتاب  بن    دحم ا  ت 

درصد روایات از طریق احمد بن    95که بیش از  است؛ چرا   حسن بن علی بن فضال و بگرگان قم بوده
 مار را منعکس کرده وب عت کتا روایا   یعنی احمد بن حسن در کتاب خود ؛  باشدیمحسن بن فضال  

و وء  لوضال تنها کتاب افضابن  رس برایفهان  باقم منتقل شده است. صاح بگرگان    بهسپس کتاب او  
است و حتی    هیعمار در بر دارنده بیشتر ابواب فقیگر روایات  و از سویی د  3کتاب الصلاة را ذکر کردند 

به  د  فضال بعیابن  وایات کتاب عمار از طریق کتب ی به ر دستیاببنابراین  دارد.  ة  الحج  کتاب  روایاتی در
 .  رسدیم نظر 

و    کند یم اب کبیر جید« معرفی  »کترا  ی است که آن  ساباطکتاب  طوسی از    ر شیخ بیتعمؤیّد دیگر  
از د  این وجود شیخ طوسی در دو کتاب تهرر اختیار داش نشان  با  دارد. ولی  و    حکامیب الا تن کتاب 

ب مستقیم  خود  ار استبصار  مشیخه  در  عمار  کتاب  از    دده ینم جاع  ه  چون  هاواسطهو  بن یی    سعد 
م   عبدالله و  احمد  بنمد  حو  یحیی  وبن    علی  بن  بن فضال  است  کندیماستفاده    ...حسن  . ممکن 

 باشد. گگینش روایات از طریق شیوخ خود علت  بهتاب در آن زمان یا رسی به ک عدم دست جهتبه
اتی  ار ید بن طاوس عبد اول به نقل از سهییعه و همچنین شلامه حلی در مختلف الشین ع همچن

فی کتابه  »دود عبارت  مح  دیثیشان در نقل چند ح ن کتاب دارد. ااشتد  اردر اختیه اشعار به  ارند کد

را ذکر کردند. این احتمال وجود    « ن الصادقروی عه الممن کتاب اصل»و    4«×یرویه عن الصادق

 
 است. کرده یحیی نقل از طریق محمد بن احمد بن   270ص ،5ج در  که 488و  487، 5ج  ،ب الاحکامتهری .1
 .آمده استعبدالله سعد بن از طریق  275، 4ج که در 328، 4ج ، انهم .2
   .58هرست طوسی، صف؛ 80رجال نجاشی، ص. 3
  .310، ص8ج ،عةیشر احکام ال یف عهیمختلف الش. 4
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گگارش نکردند و    اراز کتاب عم  ت. البته روایت دیگری رار داشته اسایشان قرا  ب در اختیارکه کتادارد  
 ث وجود دارد. کتب مشایخ  لا در  یگن  همین دو روایت

 تحلیلی از محتوای کتاب ش و گزار  د.
ا باپس  ک ز ز  که    تابیابی  است  بایسته  آن  اسناد  از  گگارشی  و  موسی  بن  و    ۀدربار عمار  نظام 

   باشد. تأ یرگراریل کتاب عمار تا در تحل ارایه گرددنیگ مطالبی کتاب   محتوای

 تدوین و نظام کتاب  ۀو شی .1
ا  یوهش  بهتب فهارس  ک ف  نکردهی  ااشاره و  و نظام کتاب  ازقط  و  ب  ا کت  -  کتاب  به ذکر توصیفی 

اب وی در  ت که کت. لکن با بررسی محتوای روایات گمانه بر این اساندکردهده  بسن  -معتمد  کبیر جید  
و همچنین    «سألت و سئل»  لفاظی مانند ژگی کتب مسایل وجود اده است. دو ویکتب مسایل بو  ۀر زم

  1. است  هیت فقوعافر ر  شمولیت ب
بشم  یگن   روایات کتاب عمار روایات وی  اهیژگیوهمین    رتمل  اکثر  الفاظ    هیفقست.  و متضمن 

ستقیم  درصد کتاب به نقل م  15و جواب و کمتر از    سؤال کتاب    احادیث  است. بیشتر   « سألت و سئل»
این الفاظ    درصد  40متفاوت است. حدود    سؤالالفاظ    ب،کتا   ن مسایلاز میا  وکلام معصوم پرداخته  

روایات  باشدیممجهول    نحوبه و    « لئس »  باد  درص  20و    «سألت  »با   باقی  مان   و  کلماتی  عن  »ند  با 
البته  است.    «سئل»یا    «سألت» مشخص نیست متعلق به    که  شودیم ع  شرو  «جلفی الر » یا    «الرجل

د حدیث با  وار م  خیاست. در بر   «سألت»ضمن  ده که متکر شروع    «لهت  قل »وی در برخی موارد نیگ با  
 2. شودیمعکس  هم بهگاهی  و  د یآیم  «سألت»ر روایت تعبی هادام رد  و دگردیم شروع  « سئل»

  روشن   بیشتر  3آن را ذکر کرده اند   متأخرنی که صاحبان منابع  ایت طولا این مسئله با وجود چند رو 
این  می بررسی  با  نککه  نی ااحتمال    هاتی رواشود.  پیروی  مبوبی  نظم  از  با  شود یمیت  تقوه  ردکتاب   .

اینمراجع به  در  و ط  اتِ ایرو   ه  مو  میاب ییم لانی  یک  حول  مسایل  این  اینهمه  است.  محوریت    ضوع 
ب آن  از  حاکی  که  شاید  و  اشد  درس  مجلس  در  یک   سؤالوی  حول  و  است  داشته  قرار  جواب    و 

امام از  متعدد  راویان  پاسخ    د دنکر یم  الؤس  ×موضوع،  امام  امادیم و  یا  ابتدا   ×مادند    از 

 
  .32-33، صجعفر« بن یل علبر مسای دیبا تأک یثیحد یها»کتب مسایل در نگارش. 1
  .39ص ،4ج ،الفقیه من لا یحضره کتابنه: نموعنوان به. 2
حدیثی که   (،284ص  ،1ج  ،تهریب الاحکام: حدیثی که موضوع آن نجاست در اکل و شرب است )نهنمو   عنوانبه.  3

و مکان نماآن    موضوع و سجده  سهو    نآ  ه موضوع(، حدیثی ک372ص  ،2ج  ،الاحکامتهریب  ز گگار است )لباس 
(، 80ص  ،9ج  ،لاحکاماتهریب  حدیثی که موضوع آن مأکولات است )  (،353ص  ،2ج  ،حکامهریب الا تو است )سه

   (.116ص ،9ج  ،تهریب الاحکامو نبیر است ) حدیثی که حول موضوع خمر 
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دیگر وی  ی  هاتیروات.  داشته اسآنها    آوری همهو ساباطی سعی در جمع  ندودفرمیم بیان  ی را  مطالب 
 : میکنیم نمونه به دو روایت اشاره عنوان به را داراست. هایژگ یونیگ این 

 فقره است که هر فقره به  10رای  دان حدیث  موضوع خمر و نبیر است. ایی که حول  اول: حدیث 
ن   از   کیی و  خمر  اازدپردیمبیر  احکام  نحوامحک.  چون  نوشیده،    ۀی  نبیر  آن  در  که  ظرفی  شستن 
که در آن خمر  ی  اخانهباشد، نماز خواندن در    آن خمرکه در    یاسفرهشدن به نوشیدن خمر،  ضطر م

  1. دوشیم باشد و ... 
  ارد مو   ندمان  د شویمحکم در آن بیان    9و است که  سهو سجده  دوم: حدیثی که موضوع آن سهو  

و احکام دیگری کهسهو، سهو    سجدهیان  ده سهو، حکم نسسج ب  جوو نماز جماعت  در  ا  ر آنها    در 
  2بیان کرده است.  حدیث یک

امر این    ن ندارد. دلیل اینبا نظم منابع پسی   هی این احادیث حاکی از این است که نظم کتاب تشاب
در    دیگرفته و برخی  ار گر بع قر ی این مناابتدار  د  ارعم از  نی  حکام یک حدیث طولا ا  برخی ازاست که  

نبیر نوشی، شستن  دیث اولمثال در حطور  بهآن.  انتهای   آن  بظرفی که در  ه کتاب  ده شده مربوط 
کتاب  به  در لباسِ متنجس به خمر، مربوط    که در آن خمر قرار دارد یا نمازی  اخانهالطهارة، نماز در  

فروش خ صلاال و  خرید  باب  مربو  انلممسی  برامر  ة،  به  طب   مقدار بیع،  ط  کیفیت  آبو  که  انگ  خ  ور 
حلال حرامموجب  و  آن  شدن  اشربه    شود یمشدن  باب  به  مربوط  غرا  سفره  در  خمر  اطعمه  و  و 

 . باشدیم

 مضمون روایات کتاب .2
  وین بر اساس عنا  را ب عمار  م روایات کتا هیمختلف است. اگر بخوا روایات کتاب مشتمل بر ابواب  

  وایت ر   24با  رة  روایت و کتاب الطها  63ا  ة بیات در کتاب الصلام، بیشترین رواکنیی  رسکافی بر ب  وااب
  13کدام با    میانگین هر طور  بهکتاب الجنایگ، کتاب الصوم، کتاب الحج و کتاب النکاح هم    . باشدیم

لدعا،  اب  تاک   الحجة،ب  تا د کاننم  ؛روایت داردگ  دیگر نیابواب  عد قرار دارند. البته وی در  روایت در رتبه ب
ال الگکاة،یح کتاب  کتاب  الکتا   ض،  العقیقة،ب  کتاب  الا ق،  الطلااب  کت  معیشة،  کتکتاب  اب  طعمه، 

 ب الایمان و النرور. الاشربة، کتاب الگی و التجمل، کتاب المواریث، کتاب الحدود و کتا 
 است:  وتون متفاتاب عمار از جهت محتوا و مضمایات ک اما رو 
یت او قرار دارد.  روا  فقط  است و در یک باب  وع و حکم منفردموض ت  جهاو از    تا یرواگاهی  الف.  

رو نمونعنوان  به او  ه  شود.   رۀبادر ایت  پاا  تا  شود  شسته  مرتبه  سه  باید  و  شده  نجس  که  یا   1ظرفی 

 
   .116، ص9ج  ،الاحکام بیتهر. 1
   .353، ص2ج همان،. 2
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نها  ت و تاسار  مع  صختت ماین روایا  2. شودبه آب کشیده  ظرفی که در آن موش مرده باشد هفت مرت
 وجود دارد.  یر چنین حکمینگ خ  رۀابر ددر مورد روایت دوم، 

اگاهی  ب.   این    وروایت  و  او دارد.  منفرد نیست لکن موضوع آن مقید است  به  تقیید اختصاص 
 از کتاب عمار چنین آمده است:  ی اقرهفمثال در عنوان به

بُو  
َ
وْ رَطْ  عَذِرَة  یلُ بِ نْ زِ   هایف  عُ یَقَ عَنِ الْبِئْرِ    ×للهعبداسُئِلَ أ

َ
قَالَ لَا   فَ ة  بَ  یَابِسَة  أ

 
ْ
  3. مَاءو کَثِیر  هایف نَ ا کَ  سَ بِهِ إِذَابَأ

 را ندارد:   «ماء کثیر ها یفاذا کان  » جعفر است لکن تقیید این حدیث شبیه حدیث علی بن 

خِیهِ مُوسَ   نْ  عَ فَر  عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْ 
َ
لْتُ   ×ی بْنِ جَعْفَر  أ

َ
نْ بِئْرِ مَاء   عَ هُ  قَالَ: سَأ

رَطْبَة  عَذِرَ   مِنْ   یلو بِ نْ زِ   هایف  وَقَعَ  وْ   ة  
َ
یَ أ زِنْبِیلو  ا  وْ 

َ
أ یَصْلُحُ بِسَة    

َ
أ سِرْقِین     مِنْ 

سَ الْوُضُوءُ مِنْهَا قَالَ 
ْ
  4.  لَا بَأ

و در  وی است. مانند روایت اروایت عمار بن موسی تفصیلاتی دارد که مختص به روایات گاهی ج.  
اطل  او بصورت وضوی    ر اینو در غی   خواهدیم   وءوضکه اگر همراه عرره باشد اعاده    «قرع الحبّ »

مطلق حکم حب القرع    صورتبهاده نشده و  لی دن تفصینیچ  یگرت ددر حالی که در روایا   5. شود ینم
  6مطرح شده است. 

که با   7یمم ت   بابات دیگر است. مانند روایت وی در  ایکامل همانند رو   صورتبهروایات او  گاهی  د.  
و روایت عمار تعبیر    « لتهسأ»ر  تعبی اعه  یت سمتنها در روایکی است و    شیاه یژگیوتمام    8روایت سماعه 

کرده می  دارد که ساباطی از دیگر کتب مسایل در کتاب خود استفادهحتمال وجود  دارد. این ا   «سئل»
 است. 

 
  .284، ص1همان، ج. 1
   .همان. 2
   (42، ص1، جن الاخبارفیما اختلف مالاستبصار ؛ 416، ص1، جتهریب الاحکام. 3
 ( 246، ص1، جتهریب الاحکام؛ 205ص، عفربن ج مسایل علی. 4
  .401و  82، ص1، جمن الاخبارتبصار فیما اختلف الاس؛ 206و  11، ص1، جلاحکامتهریب ا. 5
   .11، ص1، جتهریب الاحکام ؛6، ص3، جالکافی. 6
  .407و  248، ص1، جریب الاحکامته. 7
   .249و  229، ص1ج  ،هریب الاحکامت؛ 10، ص3، جالکافی. 8



 

 

هد
م

  ی
معل

غلا
 -  ی

جتب
م

  ی
فهیوظ

ت
وس

د
 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

 

د. برای نمونه روایت عمار در  ر اد  ییهاضمعار و هم    د یمؤ هم  احادیث دیگر  روایت او از  گاهی  .  مه
  او روایت ایوب بن نوح است. او نیگ مانند  دی مؤ 1. نداردالی اشک د یگویمء که  لین در وضون رجشستب با

محمد بن    ت زراره ورواینند املکن معارض هم دارد   2که غسل قدمین اشکالی ندارد.   کندیم عمار نقل  
  3ال دارد. اشک وءوض عنوانبهغسل قدمین که تصریب دارند مروان 
معار   دی مؤ  اوروایت  گاهی  و.   ولی  مانندارد  ندارد.  کرواید  ضی  آب غسل جنابت  تی  باب  در  نقل  ه 

عددی مانند روایت محمد بن  آن روایات مت  دی مؤن حدیث معارضی ندارد و  یا  4که نجس نیست.   کندیم
  5مسلم است. 

دگاهی  ز.   معارض  طهارت  ؛  اردفقط  باب  در  وی  روایت  مؤیدی    6هودی.ی   سؤر مانند  این حدیث 
  7ست؛ مانند روایت سعید اعرج. ت اس ابر نج ست که دالروایات دیگر ا لا خ  ماندارد ا 

که در باب  ی  اقاعده؛ مانند  باشدیم ت که مختص وی  لی اساعد ک روایت او متضمن قو گاهی  ح.  
ی  9. کند یمنقل    8طهارت سؤر هر حیوان حلال گوشتی  ی طاهر  ءاشی  لی طهارت که هره کاعدق  او 

  10.شود ا بیدپ به نجاست آناست تا علم 

 
  .65، ص1، جخبارالاستبصار فیما اختلف من الا ؛ 66، ص1، جب الاحکامتهری. 1
  .64، ص1، جالاحکامتهریب . 2
 . 93و  66، ص1، جتهریب الاحکام؛ 33و  31، ص3، جالکافی .3
 . 86، ص1ج،  الاحکامتهریب  .4
  .379، ص1همان، ج. 5

 . 18، ص1ج ،صار فیما اختلف من الاخبارالاستب؛ 223ص، 1، جلاحکامتهریب ا 6.
 . 11، ص3، جالکافی .7
  (25، ص1، جارفیما اختلف من الاخبالاستبصار ؛ 228و  224، ص1، جتهریب الاحکام؛ 9، ص3، جالکافی. 8
یْن  بْن  ع  »  :25ص  ،1ج  ،لاستبصارا  .224ص  ،1ج  ،لاحکامتهریب ا  .9 س  یْدِ الْح  ة     نْ هِ ع   اللَّ ب 

 مِنْ  عِدَّ
 
ح  أ نْ م  ا ع  ابِن  دِ  صْح  مَّ

د  بْنِ  حْم 
 
نْ أ وب  ع  عْق  دِ بْنِ   إِدْرِ بْنِ ی  مَّ ح  نْ م  د  بْنِ یس  ع  حْم 

 
حْی  أ د  بْنِ  ی  حْم 

 
نْ أ نِ  ی ع  س  لِ  الْح  عِید  ي  ع  بْنِ ع  مْرِو بْنِ س  و    « نْ ع 

ا الْإِ »:  228ص  ،1ج  ،ب الاحکامتهری ر  ادِ سْ بِه  یْ ال  [  ن  یَّ شَّ
 
ه   خ  أ نْ الد  ی ع  ال  ع  ه  ت  اسِم لَّ بِي الْق 

 
أ بْنِ   ]    دِ  مَّ ح  نْ م  عْق    ع  نْ  ی  وب  ع 

د  بْنِ   حْم 
 
مَّ إِدْرِیس  و  م  أ مِ ح  ی ج  حْی  ح  دِ بْنِ ی  نْ م  دِ بْ یعا  ع  د   نِ  مَّ حْم 

 
نْ أ د  ع  حْم 

 
مْرِو بْنِ بْنِ الْح  أ نْ ع  لِي  ع  نِ بْنِ ع   و  «ید  عِ س    س 

 »:  9ص  ،3ج  ،کافیال
 
د  بْن  إِدْرِ حْ أ مَّ م  ح  نْ م  ی ع  حْی  ی  د  بْن   مَّ ح  حْم  دِ  یس  و  م 

 
أ نْ  د  ع  حْم 

 
نِ بْنِ أ س  بْنِ الْح  مْرِو بْنِ   ع  د   نْ ع 

 من حدیث.و فیهم فی ض «عِید  س  
   .284ص، 1، جتهریب الاحکام. 10
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 روایات عمار ساباطی  ۀبار ر دات مطرح  در نظریتأمّلی   .3
عقیده    جهتبهروایات عمار نظریاتی مطرح شده است. برخی    ۀدربار در ابتدای مقاله اشاره شد که  

را ضعیف او  روایات  بداننمی  عمار  زببودن  عجم  هتج بهرخی  د،  به  تسلط  ای و عده ی  عربان  و عدم 
 کنند. می  نند و در آن تردیدهایییب می چار خللباطی را دروایات سابه  ا ه معنبعدم تسلط نقل   جهتبه

نظر خللهیواخباینکه  رسد  می  به  را  ها  م  عمار  روایات  اشکالات  نیستند-و  زیاد  البته  به    -که 
هد قوی نداشته  کنیم شا ط  برت م  یا عدم تسلط در نقل به معناعربی  کلام  به    تسلط  مو عدبودن  عجم

دهد عمار بن موسی کلام  می  است که نشان م  سلم  محمد بن   روایتی ازاین نظر    تأیید ه در  تباشد. الب 

  2؛ داینی الاصل و کوفی بوده استم عمار    ، اولا  کنل  1صحیب درا نکرده است.   حو نبهرا    ×امام

حدی که  نباشد بهعربی مسلط  م  ه به کلاکلی بعید است  بلیغ نبوده و   ممکن است کلام وی فصیب و
خصوص که  ضعف در حجیت بشود. به  موجبد و  کل داشته باشهم مشو انتقال آن    مطلب  ار در د

و طوسی کتاب وی را جید    3ای ساباطی تصدیقبر   یت رایث و روادر نقلِ حدن  بودنجاشی و طوسی  قه
احی  4معرفی کرده است.  الفاخللی که  در  یافتانا  ایجاد البا  غ  د شومی  ظ حدیث عمار  معنا    تغییری در 

حن ک نمی و  اود  احادیث  است. ر  عما  نچو  شودنمی  ساقط  جیت  ضابط  و  روایات    ، انیا  5قه  تعداد 
تناقض م و  نسبو   اتضطرب  نیستی  زیاد  کتاب  روایات  به  نمونه  و  ت  این  به   توانینم ها  با  حکم 

ن بودند  متخصص در این ف  افراد  ز غضایری اابن  . شیخ طوسی و نجاشی واضطراب روایات عمار کرد
 کردند.  ر نو ذک ر یا کتاب اای عمارا بر  لبیمط  نیم چنادک   هیو 

ان انفرادات و تقییدات روایات عمار را به ایش.  ا مطرح کردندمددی نظر دیگری ر   اللهآیتحضرت  
بوده   مخلوط بوده است و روایت صر  کمتر  رو نظ  در کتاب عمار بیشتر رأیدانند که  می  این جهت

لایحضره الفقیه  من    مار ساباطی شبیهع  ی کتابیعن ت،  س اتوا  ف  و  کتاب عمار مگجی بین روایت  ست.ا
 6شود. یکتاب حل م این تحلیل مشکلات  اشد. با  ب  ر ی که روایت صو مقنع شیخ صدوق بود نه کاف 

 بوده است.  به نوعی کتاب عمار بن موسی کتاب فقه مأ ور مستند

 
  .208، ص1، ج دعایم الاسلام ؛363، ص3: الکافی .1
 . 36البرقی، ص رجال. 2
   .95، ص3، جالاخبارالاستبصار فیما اختلف من ؛ 101، ص7، جیب الاحکامتهر؛ 290ل نجاشی، صرجا. 3
   .335ص، سیرست طوفه. 4
  .170، ص3 ،الفواید الرجالیه. 5
، 1393  مددی، سالاحمد  سید    حضرت آیت الله   رج فقهخاات درس  ،عبداللهی، یحیی، تقریر هشرح مکاسب محرم.  6
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او در  روایت  هستند  لی  تفصی  ی یا ف ااضتی است که در بر دارنده قیود  روایا  ،موید آن چه در فراز آمد
آن  «البئرماء  » باب   در  عرره  پاا می  هنگامی که  را  به شمی  افتد  اینکه  داند  باشد. رط  زیاد  آن    1آب 

الکثیر را می  همین روایت را علی بن جعفر نقلشبیه   ماء  قید  با    2ندارد.   کند لکن  ممکن است عمار 
 ع کرده باشد. یگر جم دایات رو 

القرع تفصیلی    از روایات حبدام    ک هیاشاره شد. در  آن  به  سابق  ه در  قرع کلایا در روایت حبّ   
در   روایات  و همه  نشده  است. داده  آمده  مطلق  بحث  داده  3این  تفصیل  عمار  روایت  بین   اما  و  شده 

این   4است.  شده  ه وضوءدبه اعا  صورت اول حکمته است و در  اشمتخلط با عرره و غیر آن فرق گر
عرره    روجکه خ  وضوء استناقض  باب  یات  ن روا خاطر جمع بی  عرره شاید به  بودنهاتفصیل و قید همر 

 است.  هرا بیان کرد ظر خودو نو ا 5شود می  موجب نقض وضوء
جواز   بحث  دیگر  م   ریتأخ نمونه  روایات  است.  خودش  وقت  از  مغرب  از    ری تأختعددی  نماز  نماز 

  پنج   ر سفر تا بو بصیر دل روایت امثا   طوربه  6دانند یم ل و در سفر جایگ  و مشکحاجت    ت علبهمغرب را  
ر   7میل  بو همچنین  حوایج یگ ن  وایت عمر  در  را  8ید  تاخیر  متعدد  دن کنیمنقل    جواز  باب  این  روایات   .

یت  وار   یل و   یعه،وسایل الش)مشکلی داشتن  ذکر کردند یا حاجت وبودن  است و جواز تأخیر را یا در سفر
  أخیر نماز از از تی جو ت. و ه اساین بحث نیامدیک از روایات     هی   ر دمار قید دیگری دارد که این قید  ع

اینکه  باشد و بخواهد افطار کند و دوم    دارروزهکه شخص  این  اول  کندیموقت مغرب را با دو قید نقل  
آن به  بخواهد  که  باشد  داشته  قی  9بپردازد.   حاجتی  ر این  در  دیاو د  ذک  یگرات  نشدهباب  این    ر  ولی 

ای  داحتمال وجود دار  از نظراکه  باش ت عمار سابان قید  و  طی  جمع کرده است. در  بین روایات    وید 
دار  روایاتی  صایم  افطار  تأخیباب  که  جایگ  یم  دار  روزه  شخص  برای  را  نماز  است    10. داندیمر  ممکن 

ه است. از  با یک روایت نقل کرد  دو را   ر جمع کرده و ه  ر یتأخوایات جواز  با ر را    تا ین روایعمار ساباطی ا

 
 . 42، ص1، جفیما اختلف من الاخبارالاستبصار ؛ 416، ص1، جتهریب الاحکام. 1
  .246، ص1، جیب الاحکامتهر ؛205، جبن جعفر مسایل علی. 2
  (258-259، ص1، جعةیوسایل الش  لی تفص؛ 11، ص1، جلاحکامتهریب ا؛ 6، ص3، جالکافی. 3
  .401و  82، ص1، جا اختلف من الاخبارالاستبصار فیم؛ 206و  11، ص1، جالاحکام تهریب. 4
   .248-251، ص1ج ،سایل الشیعةتفصیل و. 5
   .192-197، ص4ج ،همان. 6
 . 234، ص3، جالاحکامتهریب  .7
   .31، ص2، جهمان. 8
   همان.. 9

   .149-151 ، ص10ج ،سایل الشیعةتفصیل و. 10
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وی با احادیث و جمع    هیکه شاید حاکی از نظرات فق  شودیممشاهده    ات عماردر روای  هانهنموین  ا
 باشد. بین احادیث  

  روایت تنها    1رفتند. کردند و برخی اشکال نگنهی    همچنین در بحث نماز در بین قبور برخی روایات
 است.  قبور   زاذراع  10صله  ارند و آن فاگر ندیات دیاعمار است که قیدی دارد که رو 

صَ  عَ إِذَا  ی   لَّ
َ
أ مِ ذْرُ شَرَةَ  یَدَیْ ع   بَیْنِ  خَلْفِهِ  نْ  مِنْ  ذْرُع  

َ
أ عَشَرَةَ  وَ  ذْرُع   هِ 

َ
أ عَشَرَةَ  وَ 

ذْرُع   عَشَرَةَ عَنْ یَمِینِهِ وَ 
َ
ي یَ  عَنْ أ   2. إِنْ شَاءَ   سَارِهِ ثُمَّ یُصَلِّ

ست یعنی  ا  صلاة در قبور  ار از م عشت عرفی  د شاید این قید بردااین فرممی  مددی  اللهآیتحضرت  
  ی را در روایات فاصله نمونه این فاصله عرف  3کند. نمی  صله دیگر صلاة در قبور صدقن فاز ایبیشتر ا

 داریم.  4از در نم رد و زن بین م
گر مردی  ا که    است  نای  از   سؤالنماز  فر در فاصله  بن جع  در همین روایت علیاینکه  نکته دیگر  

که فرمودند    ت چه حکمی دارد ع اس ذرا  10اصله آنها  که ف   خواندمی  نماز زنی    واخواند و جلوی  می  نماز
ین روایت را عمار با تعبیر »سئل عن الرجل« و  هم   شبیه   است اما  سألته« اشکالی ندارد. و تعبیر آن با »

 5. دکن می  ب هم مطرحست، جلو و عقچپ، رااز تمام اطرا  یعنی  
د مددی است  حم ا   یدس  اللهآیتر نظریه  از شواهد بای  وعهمجو موارد متعدد دیگر، م ها  مونهاین ن

 در آن آمیخته است.  رظو نرأی  ر دارد وکتاب عمابودن  هیکه نشان از فق
امری    بودند  هیاء فقمخلوط از آر   کهی  هایکتاباین شیوه منافاتی با و اقت راوی هم ندارد چرا که  

  ده مشاهشیخ صدوق  ضا و مقنع  چون فقه الر پسین هم  آن را در آ ارهای  ست. که نمونهم بوده اومرس
 کنیم. می

علی نظریه  این  و اقت عماا بات  بن مورغم  در  تأ یر طی  با سی سار  و  ی شایان  روایات  با  مواجهه 
دارد او  روایاتچرا   ؛کتاب  دیگر  نیستن   که  قرارمورد  آنها    بودنحجتو  د  صر   ت  گیردمی  خدشه  نها  و 

ازعنوان  بهشاید   تأمل راین  اببنکرد.  اده  استفآنها    شاهد  بحث  نوشتار  می  تریبیش  این  این  و  طلبد 
 گنجایش آن را ندارد. 

 
   .158-160ج ،وسایل الشیعةتفصیل . 1
  .159ج ،تفصیل وسایل الشیعة. 2
، 1393، سال  ت الله سید احمد مددیرت آیحض  خارج فقهرات درس  ،عبداللهی، یحیی، تقریرمهب مح شرح مکاس  .3
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 یگیر هنتیج
صی مورد  و شخ  ن موسی ساباطی یکی از اصحاب روایت امام صادق و امام کاظمر بعما

در    ت.اس گرار  ر تأ یآن احراز شده و در فقه  ایت  رو   186. عمار کتابی دارد که حدود  تتماد و  قه اساع
  هدقل کر وی ن  رداتی که تنها هستیم. نخست منف  روروبهدو مشکل  با    موسیت عمار بن  انی روایا بازخو 

برخ  نیست.  روایات وی سازگار  با  که  روایات معارضی  و سپس  این چالاست  و تکشی  در  لفها  را  ها 
یا    یاتروا ب  جهتبهعمار  تسلط  عر عدم  وه  نقل    جهتبهیا    بی  به  تسلط  میمعدم  آنعنا  و  را   دانند. 

ضع دموجب  حجیف  بهر  عدهمی  ر شما   ت  نیگ  آورند.  ر بودن  طحیف  جهتبهای  عم  توایا به  ل  او 
ا  نهآ  عمار و اسناد روایات  از بلاغتِ   خلل، تعقید و تکرارهای خارج  جهت به  طایفه دیگری  کنند ونمی

ن  گیرد. در ایعن قرار میمورد ط  ر ند. به این ترتیب احادیث عمادهیرب م به امام، به ساباطی نسبت ک 
ح ر   اللهآیتضرت  میان  عمار  روایات  اشکالات  فقمددی  در  سکتا ن  بود هیا  ما اباطب  مقنع  ی  نند 
مار بن  ب عی این منظور کتا است. برا   ر و روایتدانند یعنی کتاب او مخلوطی از رأی عمامی  صدوق

 موسی بازیابی شد.  
ازموی  اب  تک و  تنها  رودیم بین    فقود  ا  و  این کتاب  آ اری  م ز  ه است.  ندمای  جابهنابع پسین  در 

وری شد و سندی که موجب احراز روایات  آع  رس جم ه فهااسنادی بر پایکتاب با توجه به روش تحلیل  
ز  عمار بن موسی". این کتاب ا   عن بن سعید عن مصدق به صدقة از "عمرو عبارت است شودیم کتاب 

بن سعیدیق مطر  به عمرو  بن صدقه  توسروایت ش   صدق  بعد  و  بن د  بط خاندان  وص  ه خصی فضال 
، محمد بن احمد بن یحیی و  للهعبدابن  سعد    رگان قم مانندحمد بن حسن بن علی بن فضال به بگا

ش منتقل  بن محبوب  علی  بن  ا محمد  گ د. همین  احادیث عمارمر موجب  منابع  س  سترش  در  اباطی 
گان قم مرهب به بگر حد ان فطحی  طریق م   ز گفت که کتاب ا  توانیم کلی  ی  گاه ندر    .شودیمپسین  

 شود. یم شرن
زمر  در  وی  در    ی عموضو  البته.  باشدیمایل  مس   های کتاب  ۀکتاب  وی  کتاب    های کتاببرای 

ارد و فقط گمانه بر  ند  خاصی   سایل تبویب اقی کتب مب مانند برجال و فهارس ذکر نشده است و کتا
ت  اس  هیر ابواب کتاب فق. اکثشدند مع آوری ج  هیفق متعدد حول موضوعاتی هاسؤال ت کهن اسای
بر ول فقی  غیر  ابواب  ا  هیخی  کتاب  دمانند  نیگ  را  بر  لحجة  در کتاب  در یگیم ر  روایات وی  بیشترین   .

 یت است. روا 24با الطهارة  روایت و بعد کتاب 63الصلاة با 
بر ب  با ن  اللهتیآظر  ای نررسی محتوای کتاب، شواهدی  دن  بوهیفقشان از  مددی وجود دارد که 

این   ابکت و  ندار و اقبا    عمار ساباطی است.  وط  ه مخلک  هیود کتب فقد چرا که وجت عمار منافاتی 
 روایت بودند امری مرسوم بوده است.  ی ورأ
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که مقابل  نظریه  بیشتر  اشکالات    همچنین  عجمتورا  مع ودن  بمجه  به  نقل  در  تسلط  عدم    نا یا 
بدارد  هایی  هر چند موید  نددایم عا  لکن  به آن ارس  و فهاحبان رجال  پرداختن صعدم    مار وو اقت 

 . منافات دارد
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